
  نفقه زن باردار در عِدّه وفات
  

  ) قانون مدني١١١٠پژوهشي در ماده (
  

                                                                                                                        مسعود امامي
  

  مقدمه
  

ار م                     دّت چه ريم م رآن آ ه نصّ  ق د از مرگ شوهرش ب  و حق  ١اه و ده روز را عده نگه مي دارد   زن بيوه بع
ات (اين حكم مورد اتفاق تمامي مذاهب اسلامي است و در فقه از آن به . ازدواج مجدد را ندارد  اد مي   ) عده وف ي

را اگر دوران   ; ولي مدّت عده وفات زن باردار به نظر فقهاي شيعه ممكن است بيش از اين زمان باشد         . شود زي
ه       . زن مي بايست تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد          , ت باشد بارداري بيش از اين مدّ     ات ب سا عده وف پس چه ب

چون اگر وضع حمل    ; ولي هيچ گاه آمتر از چهار ماه و ده روز نخواهد بود          , بيش از نه ماه نيز به درازا بكشد       
ه  از اين حكم در . زن مي بايست تا پايان اين مدت عده نگه دارد     , زودتر از اين مدت واقع شود      فقه شيعه تعبير ب

  ٢.مي شود) ابعد الاجلين(
ا                              اه و ده روز ت ار م ان چه ر مي گويي به اين سؤال است آه نفقه و مخارج زن باردار در طول اين مدت آه متغيّ

اه است        ه م اترك شوهر پرداخت مي شود                   , بيش از ن ا از اصل م ست؟ آي ده آي ر عه ت   , ب ون ميّ ه  , همچون دي ب
ده خود زن و در                 طوري آه از سهم ارث همه ورث        ر عه ايي ب ن دوران در صورت توان ه اي ا نفق ردد و ي م گ ه آ

  بر عهده اقارب اوست؟, صورت نياز
  

دني      ١١١٠اطلاق ماده    انون م ات است و                   ) ١٧/١/١٣١٤مصوّب   ( ق راي زن در عده وف ه ب ي نفق اي نف ه گوي آ
ه زن را در عده    ) ١٩/٨/١٣٨١مصوّب  (همچنين صورت اصلاح شده اين ماده        ه    آه نفق ات در فرض مطالب  وف

  .موافق با نظر اخير است, او برعهده اقارب وي مي داند
  

ردد          ن فرض  . فرض سوم اين است آه نفقه زن از سهم الارث جنين وي پرداخت گ ه پرداخت شده     , در اي ا نفق ي
ه پر  , براي خود زن است و يا براي جنين اوست و اگر براي زن باشد           ه او نفق داخت  يا به جهت باردار بودنش ب

ه    , اگر نفقه براي جنين باشد و يا براي زن باشد. مي شود و يا به جهت عده وفات        ودنش ب اردار ب ولي به جهت ب
ا  , اين نفقه تنها تا زمان وضع حمل ادامه مي يابد و اگر براي زن و به جهت عده وفات باشد         , او پرداخت گردد   ت

  .پايان عده وفات پرداخت مي شود
  

د      مشهور فقيهان متأخر ا رار نمي دهن ماميه براي زن باردار ـ همچون زن غير باردار ـ در عده وفات نفقه اي ق
ده است                 دوين گردي ين نظر ت ا هم ه            ; و قانون مدني نيز موافق ب أخر ب ان مت دما و گروهي از فقيه ي مشهور ق ول

  .دنفقه زن باردار را از سهم الارث جنين او تا زمان وضع حمل مي دانن, استناد برخي روايات
  

ي از         وانين موضوعه برخ نّت و ق ل س يعه و اه اي ش ان آراي فقه ه بي صيل ب ه تف تار ب ن نوش ار اول اي در گفت
ه مي شود و در              ات پرداخت اردار در عده وف ر ب اردار و غي آشورهاي اسلامي از جمله ايران درباره نفقه زن ب

وال    اد, گفتار دوم بعد از تأسيس اصل اولي در موضوع نفقه زن در عده وفات              له مطرح شده براي هر يك از اق
تبيين و نقد مي شود و در نهايت قولسوم آه وجوب نفقه براي زن از سهم الارث        , اجماع و عقل  , سنّت, از قرآن 

  .در گفتار سوم برخي از احكام جانبي ديدگاه برگزيده تبيين مي شود, در پايان. اثبات مي گردد, جنين اوست
  

   فقه و حقوق مدنيپيشينه موضوع در: گفتار اول
  

  فقه اماميّه) الف
  

ي                   ن اب زرگ عصر غيبت همچون اب ان ب وده است و از فقيه مسئله مورد بحث از ديرباز در فقه شيعه مطرح ب
د              ) ٣٨١م  (و ابن جنيد    ) م قرن چهارم  (عقيل   ه ان ه طرح و بررسي آن پرداخت ن    . تا فقهاي معاصر ب موضوع اي

ه    , وفات استمقاله اگر چه نفقه زن باردار در عده       روع ديگر ب ولي به علّت پيوند اين فرع فقهي با بعضي از ف
رتبط خواهيم پرداخت     روع م ا در ف ه بررسي آراي فقه ن رو. ناچار ب اره سه   , از اي ان درب ه طرح نظر فقيه ب

  :موضوع مي پردازيم

 ١



  
  نفقه زن غير باردار در عده وفات. ١
  

اردار            رين                   فقهاي اماميه بر اين باورند آه زن غير ب م ت ه در مه ا تتبعي آ ه اي نيست و ب ه نفق مستحق هيچ گون
اع ; هيچ نظر مخالفي يافت نشد    , متون فقهي به عمل آمد     ا عدم خلاف   ٣بلكه بسياري از ايشان ادعاي اجم ر  ٤ ي  ب

  . نفي نفقه آرده اند
  
  نفقه زن باردار در عدّه وفات. ٢
  

دوم استحقاق نفقه از ; از اصل ترآه و ميراث زوج   اول استحقاق نفقه    : در اين مسئله چند فرض قابل طرح است       
اردار از اصل       . سهم الارث جنين و سوم انكار نفقه به هر شكل         ه زن ب ي نفق ه نف در فرض اول مي توان گفت آ

  ٥.ميراث زوج در شيعه مورد اجماع است و فقيهاني نيز بر اين اتفاق نظر تصريح آرده اند
  

لي نوش  ور اص ه مح وم آ رض دوم و س ا ف ت ام صوص آن اس ي در خ ي و داوري علم ر بررس , تار حاض
وده است                      ان شيعه ب ان فقيه ن اختلاف     . موضوعي است آه از ديرباز تاآنون مورد بحث و اختلاف مي شأ اي , من

  .است) ع(روايات گوناگون امامان معصوم, چنان آه در بحث ادله به تفصيل به آن خواهيم پرداخت
  

ه بعضي       قول مشهور در ميان قدماي فقهاي شي      ين وي است آ اردار از سهم الارث جن عه اثبات نفقه براي زن ب
ي      ) ٥٩٨م  ( ولي بعد از عصر ابن ادريس         ٦;از متأخران نيز با ايشان هم عقيده اند        ه از  ) ٦٧٦م (و محقق حل آ

د      وده است                , مخالفان اين نظر بودن ه ب ي نفق ان حاضر نف ا زم ان شيعه ت شتر فقيه ن رو ٧.رأي بي ه    از اي ان آ  چن
اردار است                , سياري از فقيهان اشاره آرده اند     ب ه زن ب ي نفق ر نف أخران ب . شهرت قدما بر اثبات نفقه و شهرت مت

ل از عصر محقق           ) ٣٤٦م  (شيخ مفيد   , )م قرن چهارم  (ابن ابي عقيل     ه قب د آ ايي ان دود فقه ن ادريس از مع و اب
  ٨.حلّي معتقد به نفي نفقه بوده اند

  
از زن از سهم         فرض چهارم و قول سومي نيز در       ر اساس آن در صورت ني ه ب  ميان فقهاي شيعه وجود دارد آ

د داشت                  , الارث فرزند  صيبي نخواه از ن ن      . به وي نفقه پرداخت مي شود و در صورت عدم ني أخر اي ان مت فقيه
د              سبت مي دهن دّثان ن ه مح شتر ب رده است           ٩;قول را بي ول را مطرح آ ن ق ه اي ساني آ ه آ را از جمل ه  ,  زي علام

ن دو     ١١;نيز به نظر وي تمايل دارد) ١١٨٦م ( و شيخ يوسف بحراني     ١٠استمجلسي   يش از اي ه پ  در حالي آ
ده است        ) ٦٩٠م  (و شايد اولين فقيه يحيي بن سعيد         ول را برگزي ن ق شرايع اي ه در الجامع لل ايي  ١٢باشد آ  و فقه

  ١٣.نيز به صراحت و يا به اشاره از نظر وي ياد آرده اند
  

رده است             فرض پنجم و قول چه     راي          . ارم تفصيلي است آه علامه در مختلف ذآر آ ه ب ه نفق وي در صورتي آ
ادر باشد                       , جنين باشد  راي م ه ب ه و اگر نفق ول  , قول قدما را در مورد استحقاق نفقه از سهم الارث جنين پذيرفت ق

ه ف           ١٤.متأخران بر نفي نفقه را ترجيح داده است        ا از گذشته در       اين اختلاف و تفصيل همانند اختلافي است آ قه
ا                ; باب نفقه زن باردار مطلقه به طلاق بائن داشته اند          اين اختلاف آه آيا اين نفقه به جهت حمل و جنين است و ي

  ١٥.تعلّق به مادر دارد
  
  سكونت زن در عده وفات. ٣
  

  :قبل از بيان آراي فقها در اين زمينه تذآر چند مطلب لازم است
  

راي زن                    در فقه شيعه و اهل سنّت غ      . ييك ايز حق سكونت ب املاً متم الباً تفكيك روشن و دقيقي از دو موضوع آ
ه چشم مي            ن دو موضوع ب ان اي ط مي ارات خل در عده وفات و تكليف به سكونت نشده است و در بعضي از عب

د       ; خورد د آم اي   . چنان آه اشتباه امام رافعي شافعي در ضمن نكته دوم نقل آراي اهل سنّت خواه در آلمات فقه
ات        , شيعه هر چند تصريح به تفكيك اين دو موضوع ديده نشده        اب نفق ا بحث حق سكونت را در ب اً فقه ولي غالب

دَد و در ضمن                  اب عِ ه سكونت در ب سئله تكليف ب د و از م ات طرح مي آنن ه زن در عده وف در آنار مسئله نفق
ن دو موض         . بحث حداد ياد مي آنند     ان اي ز مي د   البته بعضي از فقهاي شيعه ني رده ان ط آ د    ; وع خل يد محم ثلاً س م

نفي حق سكونت را  , با استدلال به روايتي آه دلالت بر نفي تكليف به سكونت دارد           , از فقهاي معاصر  , شيرازي
  ١٧.  و در عبارات شهيد ثاني و محقق سبزواري نيز احتمال اين برداشت نادرست وجود دارد١٦فهميده است

  

 ٢



وارد      ,  نفقه است  سكونت چون يكي از مصاديق روشن     . دو ه م چنان آه بسياري از فقها مسكن مناسب را از جمل
ه      ١٨, نفقه واجب برشمرده اند    ا وجوب تهي ه ملازم ب  اين ملازمه در ذهن هر آس شكل مي گيرد آه وجوب نفق

د    . مسكن است  ز      ١٩جمعي از فقها به صراحت از اين ملازمه ياد آرده ان ه لاي آلمات بعضي ديگر ني  و از لاب
ج است           ٢٠. لازم فهميده مي شود   اين ت  سيار راي ه امري ب ا آ ذآر  ,  بنابراين ذآر سكنا بعد از نفقه در آلمات فقه

  .خاص بعد از عام است آه يكي از علل آن اهميت حق سكونت در ميان ساير مصاديق نفقه است
  

ن                         ر اي د و ب ات منتفي مي دانن راي زن در عده وف ه زن مي    بيشتر فقهاي شيعه تكليف به سكونت را ب د آ باورن
د , تواند از منزلي آه عده او در آن جا آغاز شده است           ع    . خارج شود و در منزل ديگري مسكن گزين ه تب شان ب اي

ه سفر حج                      , روايات معصومان اين بحث را     د ب ات مي توان ه زن در عده وف د آ رده ان هم در باب حج مطرح آ
ي        ٢١,واجب يا مستحبي برود    ه طرح آل دَد ب اب عِ م در ب ه او در       و ه ه خروج زن و نيزبيتوت د آ ه ان  آن پرداخت

ه               ٢٢.غير منزل همسرش جايز است     ي آ ا منزل زل زوج و ي ه در من زوم سكونت و بيتوت م در ل اتي ه  البته رواي
وا         ٢٣وارد شده , عده در آن آغاز شده است      ذا فت د و ل رده ان  آه بعضي از فقها آن روايات را حمل بر استحباب آ
ق                    به آراهت خروج زن در     دين طري د و ب ي ديگر داده ان ه او در منزل ا بيتوت ه و ي  غير موارد ضرورت از خان

  ٢٤.ميان دو دسته از روايات جمع نموده اند
  

ه   وا ب د و فت رجيح داده ان ع را ت ات من ي رواي يخ يوسف بحران د و ش يخ مفي ز همچون ش ا ني دآي از فقه روه ان گ
ابراين ادعاي اجماع بعضي از فقها همچون صاحب رياض  بن ٢٥. حرمت خروج زن و لزوم بيتوته وي داده اند        

   ٢٦. بر جواز خروج زن مردود مي باشد
  

  نكته ها
  

راي زن                        : نكته اول  ه ب وت نفق ر ثب محقق حلّي در نكت النهاية از شيخ طوسي نقل مي آند آه وي ادعاي اجماع ب
ار شيخ هيچ ادعاي               ٢٧, باردار از سهم جنين آرده است      ع در آث شد و             ولي با تتب ورد يافت ن ن م اعي در اي اجم

ناد داده است                  ات اصحاب اس ه رواي ول را ب ين  , ٢٨گويا محقق از عبارات شيخ در خلاف و مبسوط آه اين ق چن
  .هرچند اين آلام دلالتي بر اجماع ندارد; فهميده است

  
اردار را  علامه حلّي در مختلف الشيعه به شيخ صدوق نسبت مي دهد آه وي در آتاب مقنع نف        . نكته دوم  قه زن ب

ه    . ٢٩از نصيب جنين او مي داند      ع مي                  , به پيروي از علام ه شيخ صدوق در مقن سبتي ب ين ن ا چن جمعي از فقه
د رده است٣٠;دهن رع فقهي را طرح نك ن ف ع اي ه وي در مقن الي آ ه گذشت;  در ح ان آ ه همچن ن لا , بلك در م

  .يحضره الفقيه اين نظر را ابراز مي دارد
  

ا            اولين  . نكته سوم  ار فقه د در آث اب           , منبع براي نقل نظر شيخ مفي ه از آت ن ادريس در سرائر است آ ارت اب عب
ين   ٣١. التمهيد وي قول به نفي نفقه از سهم جنين را با دليلي از وي نقل مي آند                  بعدها نيز فقها تنها استناد به هم

ه  به , نقل مي آنند و گويا بدون اين آه دسترسي به آتاب تمهيد داشته باشند    استناد نقل ابن ادريس اشاره اي نيز ب
ز در بعضي                       ٣٢. اين آتاب آرده اند    د ني  اين آتاب آه ابن ادريس آن را تمجيد و تحسين بسيار نموده و شيخ مفي

يكن  ٣٤. از جمله آتب وي مي باشد آه به دست ما نرسيده است           ٣٣, آن ياد آرده است   از رساله هاي خويش از      ل
ه     شيخ مفيد همين قول را به ر     ره مجموعه مصنفات وي ب وشني در رساله ديگري به نام احكام النساء آه در زم

  ٣٥. بدون اشاره به دليلي ذآر مي آند, طبع رسيده است
  

ار       . نكته چهارم  در ضمن نقل آرا روشن شد آه علامه حلّي در آتب خود سه قول گوناگون در اين موضوع اختي
ده است و             , ي نفقه از زن باردار    ارشاد و تحرير نف   , وي در قواعد  , آرده است  ه را برگزي ات نفق و در تبصره اثب

  .در مختلف قائل به تفصيل شده است آه به بررسي آن خواهيم پرداخت
  

ولي در شرايع و نكت النهاية , محقق حلّي در مختصر بعد از ذآر اقوال به داوري ميان آنها نپرداخته        . نكته پنجم 
  ٣٦. رده استبه صراحت از قول نفي نفقه دفاع آ

  
ه مشهورتر مي                       , محقق حلي در شرايع   . نكته ششم  ر ب ين تعبي ه از سهم جن و علامه در قواعد از قول به نفي نفق

ي بعضي از     .  و از قرينه لفظي در آلام ايشان روشن مي شود آه مقصود ايشان شهرت روايي است                 ٣٧آنند ول
ه     ول ب وده      شارحان آلام محقق بدون توجه به عصر محقق حلّي آه ق وايي برخوردار نب ه از شهرتي فت ي نفق , نف

  ٣٨. حمل آرده اند, آلام وي را به شهرت روايي و فتوايي آه مناسب اعصار بعد از محقق است

 ٣



  
ن رو                . نكته هفتم  ز اي ل نقل ن           , علامه حلّي در مختلف اين عبارت را از ابن ابي عقي ارت اب ل عب د از نق ه بع علام

ر                     و اين همان ن   : (ابي عقيل مي گويد    رار داده است و ب اب ق وان ب ذيب عن ظري است آه شيخ در استبصار و ته
ن                  ; )آن استدلال آرده است    اوين اي ين است و عن حال آن آه روشن است شيخ قائل به اثبات نفقه از سهم ارث جن

  .چنان آه توضيحات بيشتر خواهد آمد; ابواب در دو آتاب روايي وي تعارضي با اين قول ندارد
  
  هفقه عامّ) ب
  

شتري                    ا تفصيل بي مسئله نفقه و حق سكونت زن در عده وفات در آتب اهل سنّت پيش از آتب شيعه مطرح و ب
ه معصوم                   . بررسي شده است    ه در دوران حضور ائم ذاهب اهل سنّت آ شوايان م ستند   )ع(پي اب  , مي زي در آت

د از ذآر   ) الامّ ( آتاب  در) ٢٠٤م  (محمد بن ادريس شافعي     . هاي خويش به طرح اين فرع فقهي پرداخته اند         بع
ن انس       ٤١. مسئله نفقه و حق سكونت به بيان فروع متعددي در خصوص مسكن پرداخته است              ) ١٧٧م  ( مالك ب

اب  ز در آت ري(ني ة الكب عيد  ) المدوّن ن س بش سحنون ب اگردان مكت يله ش ه وس ه در آن آراي وي ب از ) ٢٤٠م(آ
ات          بعد از نفي  , نقل شده ) ١٩١م  (عبدالرحمن بن قاسم     راي زن در عده وف ,  استحقاق نفقه و اثبات حق سكونت ب

ه است              سئله سكونت پرداخت اره م رع                ٤٢. به تبيين فروع مختلفي درب ن ف رين اي شينه دي اي پي ه گوي ن دو نمون  اي
  .فقهي در فقه عامّه است

  
ي , حنفي (در اين بخش به نقل آراي مذاهب چهارگانه اهل سنّت            افعي , حنبل الكي , ش ل مي     در موضوعا  ) م ت ذي

  :پردازيم
  
  نفقه زن غير باردار در عده وفات. ١
  

حتي ; قولي در اثبات نفقه براي زن غير باردار به چشم نمي خورد, در چهار مذهب رسمي و مشهور اهل سنّت      
رده  ) ٤٥٠م (بعضي همچون ماوردي     ادعاي اجماع بر نفي نفقه در عده وفات براي زن باردار و غير باردار آ

راث                    ولي د  ٤٣,اند ال و مي ه از اصل م ه وجوب نفق ول ب ه ق ر ميان صحابه و تابعان آساني را مي توان يافت آ
رو مذهب ظاهري است           ) ٤٥٦م  (ابن حزم    . ميّت به ايشان نسبت داده شده است       ه خود پي ول       , آ ناد ق د از اس بع

ن عمر     , مذآور به طائفه اي از علما      ين رأي و نظري    ن) ٧٢م (به نقل از بعضي آورده است آه عبداللّه ب ز چن ي
  ٤٤. ولي امامان اهل سنّت رأي او را نپسنديدند و حكم بر نفي نفقه نمودند, داشته است

  
  نفقه زن باردار در عده وفات. ٢
  

دگاه            . در آراي فقهاي اهل سنّت درباره زن باردار اختلاف بيشتري به چشم مي خورد                 ل دي ه نق ه تفصيل ب ذا ب ل
  فقهي آنان مي پردازيمهاي ايشان در هر يك از مذاهب 

  
  فقه حنفي:  اول

  
ي اي حنف ان فقه د, بزرگ رده ان ي آ اردار نف ه را از زن ب ه نفق ان ) ٦٢٣م ( رافعي ٤٥. هرگون ه از بزرگ ز آ ني
  ٤٦. نسبت داده است, پيشواي مذهب حنفي, )١٥٠م(همين قول را به ابوحنيفه , مذهب شافعي است

  
ي ان حنف ر از بزرگ الف ا, بعضي ديگ دنظري مخ رده ان ه آ ه. رائ وان نمون ه عن دين , ب ن عاب در ) ١٢٥٢م (اب

اردار                  ) الدرّ المختار (حاشيه خود بر     ه از زن ب ي نفق اره نف ا از   , بعد از نقل عبارت تمرتاشي و حصكفي درب تنه
د          , روايت مي آند آه بعضي براي زن باردار       ) ٩٥٣م  (قهستاني   رار داده ان ال ق ه تمرتاشي    . نفقه از اصل م البت

دين  , در عبارت خود امّ  ولد باردار را استثنا مي آند و براي او نفقه از اصل مال قرار مي دهد    نيز   ولي ابن عاب
د                 فرغاني  ٤٧. اين استثنا را مردود مي شمارد و آراي ديگر فقهاي حنفي را براي تأييد نظر خويش ذآر مي آن

  ٤٨. آند آه آنيز باردار مستحق نفقه استتأليف محمد زهري غمراوي نقل مي ) السراج الوهّاج(نيز از آتاب 
  

  فقه حنبلي: دوم
  

دو قول  , در فصل مربوط به نفقه    , در آتاب المغني آه از معتبرترين منابع فقهي حنابله است         ) ٦٢٠م  (ابن قدامه   
د                      ه مي ده دون داوري بحث را خاتم ل        . درباره نفقه زن باردار مطرح مي آند و سپس ب ان دلي وي در ضمن بي

 ٤



  
اوت                 ل تف ه دلي وال ب ات  اين نكته به آلام ساير فقهاي حنبلي راه يافته است و آنان نيز ضمن بيان اختلاف اق رواي

د         , به صراحت نفقه جنين و يا مادر را به جهت حملش          , رسيده سته ان ذير دان از سهم الارث فرزند امري انكارناپ
  ٥٠.آه طرفين اثبات و نفي نفقه براي زن باردار بر آن تسالم دارند

  
  فقه شافعي و مالكي: سوم

  
ه شده اس       ي نفق اردار نف ه صراحت از زن ب ز ب الكي ني افعي و م ه گذشت  ٥١. تدر مذهب ش ان آ ي ,  همچن حت

  ٥٢. در اين مورد ادعاي اجماع آرده است, از فقهاي شافعي, ماوردي
  

ي          , پس غير از مخالفت معدودي از فقهاي حنفي و حنبلي در اين موضوع             ه نف د ب ساير فقيهان چهار مذهب معتق
  .نفقه براي زن باردار شده اند

  
  آراي صحابه و تابعان: چهارم

  
ه   : تابعان و نيز فقها ـ همچون ,  نظر مشهور فقها بر نفي نفقه از صحابهابن حزم ضمن نقل ن عبداللّ ابر ب ن  , ج اب

وع   , احمد, ابوحنيفه, شعبي, حسن, محمد بن سيرين, حكم بن عتيبه, عطا, عباس ابوسليمان و اوزاعي ـ آراي متن
ق        گروهي بر اين باوديگري نيز از سايرين نقل مي آند آه به آنها اشاره مي شو             اردار تعل ه زن ب ه ب ه نفق د آ رن

ن مسعود   , )ع(علي بن ابي طالب    , ابن عمر : مانندِ; مي گيرد  ادة , شريح قاضي   , اب ليمان     , قت ن س اد ب رة , حم , مغي
همچنين اين نظر يكي   . ابي عبيد , حسن بن حي ّ   , ابن ابي ليلي  , ايوب سختياني , عطاء بن ابي رياح   , حسن, شعبي

  .از دو قول شافعي و سفيان است
  

وارد در                 ه م ن گون ه از اي در آتاب المحلّي به بعضي از افراد بالا قول به نفي نفقه هم نسبت داده شده است و البت
ه مرسل است               ه گون اً ب ه غالب ولات او آ ين موجب تضعيف منق , آتاب ابن حزم فراوان به چشم مي خورد و هم

  .شده است
  

افعي    , )٥٠٧م  (قفال   اي ش ات نف        , از فقه ه اثب ول ب ز ق ي             ني ه عل اردار را ب راي زن ب ه ب سبت داده      ) ع(ق و عمر ن
  ٥٣.است

  
رد  : گروهي مي گويند  ) ب ه اش از سهم خودش است و     , اگر زن باردار يا غير باردار سهمي از ارث مي ب نفق

دام ارث نمي            , ولي جنين او ارث مي برد     , اگر زن باردار خودش سهم نمي برد       از سهم جنين است و اگر هيچ آ
الي نداشت           از مال , برند ه مي رسد و اگر م ود     ,  خود زن به مصرف نفق د ب سلمان خواه راي م ره فق از . در زم

  .عبارات ابن حزم ظاهري به دست مي آيد آه رأي مختار وي همين نظر است
  
, اگر ترآه ميّت زياد باشد    : اصحاب ما در مورد زن باردار در عده وفات مي گويند          : ابراهيم نخعي مي گويد   ) ج

  .از تمام مال بر او انفاق مي گردد,  سهم الارث خودش است و اگر آم باشدنفقه زن از
  
الي نداشت     : گروهي مي گويند  ) د ين و اگر آن   , نفقه زن در عده وفات از مال خودش است و اگر م از ارث جن

  .٥٤٣. از تمام ارث و در غير اين صورت فقير خواهد بود, هم آفايت نكرد
  

   حق سكونت زن در عده وفات
  

  فقه حنفي و حنبلي: اول
  

ه است                     سئله نفق يش از م در مذهب حنفي     . در مذاهب اهل سنّت اختلاف درباره حق سكونت زن در عده وفات ب
ه   ٥٥. هر گونه حق سكونتي از زن باردار و غير باردار نفي شده است            د در نفق  در مذهب حنبلي نيز همان تردي

  ٥٦.زن باردار درباره سكونت وي وجود دارد
  

 ٥



   فقه شافعي:دوم
  

اردار و       ان ب دون تفصيل مي محمد بن ادريس شافعي در آتاب الامّ  در بحث درباره سكناي زن در عده وفات ـ ب
غير باردار ـ ترديد آرده است و بعد از نقل دلايل هر دو قول و عدم داوري در اين مورد به ذآر فروعي بنا بر  

  ٥٧.وجوب حق سكونت مي پردازد
  

ن مذهب    ٥٨ب شافعي متذآر اين ترديد در مذهب امام شافعي شده   شارحان و فقهاي مذه    ان اي  و بعضي از بزرگ
 ٥٩شاگرد و شارح آراي شافعي) ٢٦٤م (همچون اسماعيل بن يحيي مزني      ; به داوري ميان دو قول پرداخته اند      

د           ٦٠)٦٢٣م  (و نيز ابوالقاسم رافعي      ده ان ل  .  آه قول نفي حق سكونت را برگزي ول   , در مقاب ووي ق ه وجوب     ن  ب
ت   رده اس ار آ كونت را اختي ران٦١س ت    ,  و از معاص سنديده اس ول را پ ن ق دان اي دالكريم زي ان ٦٢. عب  مؤلف

  ٦٣.موسوعه فقهي آشور آويت نيز اين نظر را قول اظهر مذهب شافعي دانسته اند
  

  فقه مالكي: سوم
  

دم مي     مالك به صراحت حق سكونت را براي زن در عده وفات ثابت مي داند و آن را ن              ه مق ر ارث ورث ه تنها ب
اران برسد و                , شمارد ه طلبك بلكه بر ديون طلبكاران نيز ترجيح مي دهد و تصريح مي آند آه اگر ملكيت خانه ب

ه                        , آنان بخواهند خانه را بفروشند     ان عده در خان ان زم ا پاي ه زوجه ت د آ بايد بعد از فروش به مشتري شرط آنن
د  د مان ن نظ٦٤. خواه ز اي د ديگران ني سبت داده ان ه او ن ر ٦٥.ر را ب ن دردي از شارحان مكتب , )١٢٠١م ( اب

ل از مرگ               : حق سكونت ربا اين دو شرط براي زن ثابت مي داند          , مالكي ا قب ه باشد و ي , يكي اين آه زن مدخول
ه مسكن      . او را در منزل اسكان داده باشد       ن آ ه آن را داده با             , دوم اي ستأجر باشد و آراي ا او م ك ميت و ي , شد مل

 البته اين دو شرط از ميان فروع مختلفي آه مالك در          ٦٦. والاّ صاحب خانه مي تواند زن را از خانه بيرون آند          
  .المدوّنه الكبري مطرح آرده است نيز به دست مي آيد

  
از ميان معاصران نيز عبدالكريم زيدان و عبدالرحمن جزيري و نويسندگان موسوعه فقهي آويت و مصر همين    

ول را  دق سبت داده ان الكي ن ذهب م ه م نّت  ٦٧. ب ل س اي اه شتر فقه ه بي ول را ب ن ق اوردي اي يخ طوسي و م  ش
  ٦٨.منتسب نموده اند

  
  تكليف به سكونت در عده وفات. ٤
  

شان     , به نظر جمهور فقهاي اهل سنّت      ه عده      , از جمله چهار مذهب معروف اي ي آ وجوب سكونت زن در منزل
ايز نمي شمارند           لازم است و    , وي در آن آغاز شده     راي وي ج اره        . تغيير مسكن را ب اگوني درب روع گون ه ف البت

ن حزم   ٦٩;جواز خروج در روز و هنگام ضرور بيان آرده اند آه نياز به ذآر آنها نيست         هرچند فقهاييامانند اب
  ٧٠. نيز يافت مي شوند آه به عدم وجوب بيتوته و سكونت در منزل قائل شده اند

  
  :نكته ها

  
ه  . عبدالرحمن جزيري در آتاب الفقه علي المذاهب الاربعه مرتكب اشتباه فاحشي شده است           . نكته اول  وي قول ب

ه آتب                              تناد ب ا اس ه ب د و حال آن آ ل مي آن ه نق ق از حنابل نفي نفقه از زن باردار و غير باردار را به طور مطل
  ٧١. معتبر ايشان روشن شد آه در خصوص زن باردار ميان ايشان اختلاف است

  
د      . نكته دوم  رافعي از بزرگان مذهب شافعي از احمد بن حنبل قول به استحقاق سكنا را در عده وفات نقل مي آن

 ولي به نظر مي رسد وي    ٧٢. و يادآوري مي آند آه وي به روايت فريعه در اين موضوع استدلال آرده است              
تحقاق سكنا خلط آرده و همين سبب  با بحث اس, بحث تكليف به سكنا را آه در ضمن بحث حداد مطرح مي شود       

د             د بده ه احم ل  . شده است آه چنين نسبت نادرستي را ب ك                , در مقاب سئله تفكي ن دو م ان اي ه خوبي مي ه ب ن قدام اب
  ٧٣. طرح آرده است, آرده و استدلال به حديث فريعه را در بحث تكليف سكنا آه مختار مذهب حنبلي است

  
ا           . نكته سوم  ول ش ن حزم يكي از دو ق رده است                اب ال ذآر آ ه از اصل م ه       ٧٤. فعي را وجوب نفق ان آ ي چن  ول
اردار صريح است              , گذشت ر ب نظر شافعي و ديگر بزرگان مذهب وي در نفي هرگونه نفقه از زن باردار و غي

حق سكونت زن در عده وفات است و گويا ابن حزم نظر شافعي در سكونت را با      , و آنچه مورد ترديد وي است     
   ه خلط آرده استنظر وي در نفق

 ٦



  
ارم ه چه افعي . نكت ار ش ه در آن ن قدام ا, اب ور علم ك و جمه تباه, مال ه اش ساني  , ب ه آ ز از جمل ه را ني و حنيف اب

  ٧٥.برشمرده است آه معتقد به حق سكونت در عده وفات اند
  
  حقوق موضوعه) ج
  
  حقوق مدني ايران. ١
  

  ٧٦). زن حق نفقه ندارد, در عده وفات (١٧/١/١٣١٤ قانون مدني ايران مصوّب ١١١٠به موجب ماده 
  

ن                      ذار در اي بيشتر حقوق دانان اطلاق اين ماده را شامل زن باردار و غير باردار مي دانند و معتقدند آه قانون گ
  ٧٧. ماده از نظريه مشهور فقهاي اماميّه تبعيت آرده است

  
ن شمول را مخالف ملاك                    وق اي اده ف اده      ولي بعضي از ايشان با قبول اطلاق م راي زن      (١١٠٩ و روح م ه ب آ

اح سخ نك ائن و ف ده طلاق ب اردار در ع رار داده است, ب ال شوهر ق ه از م دالت و ) حق نفق ر خلاف ع ز ب و ني
امي است     , اولين آسي آه اين ديدگاه را مطرح آرد. انصاف مي دانند   يد حسن ام ر س وي در توضيح نظر   . دآت
قول مشهور بر آن است  . حامل در عده وفات داراي دو قول هستند     قوقيين اماميّه در نفقه زن       :خويش مي نويسد  

روان او مي باشد            . آه زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه نمي باشد           ر آن   , قول ديگر آه عقيده شيخ و پي ب
ات مستحق             ) جنين(است آه نفقه حامل در مدت عده براي حمل           دين جهت زن حامل در مدت عده وف است و ب

  ٧٨. خواهد بود
  

ده است         يده مان ان وي پوش ان و مخالف ه او در    , اشتباهي آه دآتر امامي مرتكب شده و از نظر موافق ن است آ اي
ار          ) نفقه حامل در عده وفات براي حمل است        : (بيان عقيده شيخ و پيروانش مي گويد       ن رأي را در آن و سپس اي

ين     رأي ديگر فقهاي شيعه قرار مي دهد آه نفقه زن باردار را در عده ط               ا جن ادر ي لاق بائن و فسخ نكاح براي م
د        , او مي دانند   دما        ; و آن گاه اين دو فرع را با يكديگر مقايسه مي آن ه نظر شيخ طوسي و مشهور ق در حالي آ

ان ; اين نيست آه نفقه براي چه آسي است       ل گذشت      , بلكه نكته اصلي رأي آن ه در بخش هاي قب ان آ ن  , همچن اي
ه                     . استاست آه نفقه زن از چه مالي         ه وجوب نفق ول ب ذا ق د و ل ين مي دانن ايشان نفقه زن را از سهم الارث جن

ه  , براي زن باردار در عده وفات از اصل ترآه آه ظاهراً مورد دفاع دآتر امامي و پيروان وي است   همچنان آ
ات نيست               , گذشت ق دلا    . مخالف اجماع شيعه است و با هيچ گونه قياس و استدلالي قابل اثب ر    بررسي دقي ل دآت ي

  .امامي در گفتار دوم در بخش دليل عقلي به تفصيل خواهد آمد
  
  حقوق مدني آشورهاي اسلامي. ٢
  

زي                      ه ري اني پاي اي آن در آشور عثم قوانين مدني آشورهاي عربي برگرفته از فقه عامه است و اولين سنگ بن
ر اساس      درخصوص عقود و ايقاعات و اح ) مجلّة العدلية (شد و مجموعه اي تحت عنوان        ام اقتصادي اسلام ب ك

اني       د  , فقه حنفي و با هدف يگانگي مقررات جاري در محاآم دولت عثم دوين گردي ه در سال     ; ت ن آ ا اي  ١٣٣٦ت
انواده       ) حقوق العائلة (قمري در سال هاي پاياني حكومت عثماني مجموعه ديگري به نام             وق خ در خصوص حق

  .و بر پايه فقه ابوحنيفه نيز به تصويب رسيد
  
ان    , عدها آه دولت عثماني منقرض و حكومت هاي مستقل در منطقه عربي اسلامي تشكيل شد              ب اين قوانين همچن

ه                ; به حيات خود در اين ممالك تازه استقلال يافته ادامه داد           دريج هر يك از آشورهاي اسلامي ب ه ت ه ب ن آ تا اي
ن                   ذاري خويش در اي انون گ سياري از آن        تغيير و اصلاحاتي در مجالس و مجموعه هاي ق د و ب ه پرداختن  زمين

ز   , آشورها همچون مصر آه پيشقراول تغييرات در قانون دولت عثماني بود           آراي ديگر مذاهب اهل سنّت را ني
  ٧٩. مدّ نظر قرار دادند, آه با شرايط و مقتضيات زمان سازگار باشد

  
انون     مطالعه و بررسي قوانين موضوعه آشورهاي عربي نشان مي دهد آه در قوانين       ن آشورها در ضمن ق  اي

ي           ) حقوق العائلة(و يا   ) الاحوال الشخصيّة ( اي اهل سنّت نف ا نظر جمهور علم ات مطابق ب نفقه زن در عده وف
  .شده است

  

 ٧



اده  راق  ٥٠م صيه ع وال شخ انون اح اده , ٨٠ ق صيه اردن ٥٠م وال شخ انون اح اده , ٨١ ق وال  ٩٣م انون اح  ق
ات               ٨٣عائله لبنان  قانون حقوق    ١٥٢ و ماده    ٨٢شخصيه سوريه  راي زن در عده وف ه ب ه نفق  به صراحت هرگون

  را نفي آرده است
  

گ  ادله فقهي: فتار دوم
  

: مقدمه  تأسيس اصل
  

ا مرگ                            ه ب رد آ براي تأسيس اصل و قاعده اولي در مورد نفقه زن در عده وفات مي بايست به اين نكته توجه آ
د              وع مي پيون ه وق وقي ب والش        . دشوهر چه تغييرات اعتباري و حق ان او و ام ل از مرگ شوهر مي د قب ي تردي ب

ن دو رابطه و       . رابطه ملكيت برقرار بوده و ميان او و زوجه اش نيز رابطه زوجيّت وجود داشته است                وجود اي
د   ٨٤. نيز عوامل ديگري همچون تمكين زن اقتضا مي آرد آه مرد نفقه و مخارج همسرش را بپردازد                حال باي

  .چه تغييراتي حاصل مي شودديد بعد از مرگ شوهر 
  

ردد و                          والش مي گ ان او و ام سيخته شدن رابطه ملكيت مي ساني سبب گ به نظر فقها و حقوق دانان مرگ هر ان
ردد               ل مي گ ه وي منتق ه ورث  ٨٥. انسان مرده مالك هيچ مالي نيست و اموال وي بعد از مرگش به طور قهري ب

د  , سابق را آه وجوب نفقه بر مرد بود       همين تفاوت آافي است آه استمرار و دوام حالت           زل آن ه آن را  , متزل بلك
ا وجود رابطه                           ; غير ممكن سازد   رد ام اق آ ر همسرش انف وان از جانب او ب ا بت زيرا مرد ديگر اموالي ندارد ت

ان                د از مرگ يكي از آن رد بع ه شيعه است           , زوجيت ميان زن و م سئله اي اختلافي در فق ه       . م ا ب جمعي از فقه
يله زوج ديگر      استناد وجو  ه وس د از مرگ       , د احكامي همچون جواز غسل ميّت ب جواز نظر يكي از زوجين بع

د        , ديگري به بدن او و همچنين از وجوب تحصيل آفن زوجه بر زوج بعد از مرگ زوجه                 ه ان ين نتيجه گرفت چن
اقي است        ان ب د از مرگ همچن رد بع مّ  و آيف اي    ٨٦. آه رابطه زوجيت ميان زن و م د در آ ن رابطه و   هرچن

  .بقاي آن تا زمان پايان عده وفات و يا ازدواج مجدّد اختلافي ميان طرفداران اين نظر وجود دارد
  

ا           , در مقابل  گروهي ديگر از فقها بر اين باورند آه علقه زوجيت با مرگ يكي از زوجين از ميان مي رود و تنه
ان        ٨٧.  مي ماند  بعضي از احكام زوجيت به سبب وجود ادله خاص بعد از مرگ باقي              ميان اين دو دسته از فقيه

  .بحث هاي پردامنه اي وجود دارد آه نيازي به طرح آنها نيست
  

ي در   د از مرگ وي در تأسيس اصل اول والش بع ان شوهر و ام اي رابطه ملكيت مي دم بق ه ع روشن است آ
ز                  ه رابطه زوجيت را ني د از مرگ گسسته مي     دوران عده وفات آافي است و اگر نظر آساني را بپذيريم آ  بع

د م , دانن زوده اي ن اصل اف تحكام اي ر اس وهر . ب ه ش ات از اصل ترآ ده وف راي زن در ع ه ب ات نفق ابراين اثب , بن
رده است        , نيازمند دليل است و در صورت نبود دليل معتبر         ار نك ه اي         ; قاعده اولي نظري اختي ه نفق ان آ ه آن بلك
ه               ات در نظر گرفت د براي زن باردار در عده وف د             , ان رار داده ان ين وي ق ه از اصل     , آن را از سهم الارث جن ن

ارب است                         ر اق ه ب اب نفق ا از ب ال خودش و ي ين از م زاق جن احثي  , ترآه و در اين آه اين نفقه آيا از باب ارت مب
  .است آه بعد از اين خواهد آمد و در ضمن آن به بررسي دامنه اين دو مبنا نيز خواهيم پرداخت

  
يم                تأسيس اصل در      رار ده ين ق ه را از سهم الارث جن ه نفق ه              , صورتي آ روشن است و آن اصل عدم است آ

با مرگ  , پس نفقه اي آه در زمان حيات شوهر وجود داشته است      . مستند آن استصحاب عدم چنين نفقه اي است       
ه از سهم   اما اصل در حالت هاي ديگر نفقه نيز همچون ن. عدم چنين نفقه اي است, وي قابل بقا نيست و اصل      فق

ود و در هر صورت            , به جهت حالت سابق عدم و جريان استصحاب عدم          , الارث جنين  د ب ه خواه دان آن نفق فق
ايي             ر هر مبن راي او موافق اصل                    , اثبات نفقه براي زن در عده وفات ب ه ب ر است و عدم نفق ل معتب د دلي نيازمن

   ٨٨ . اولي است
  
  قرآن آريم) لفا

  
  : سوره بقره اشاره اي به نفقه و سكناي زن در عده وفات شده است٢٤٠در قرآن آريم تنها در آيه 

  
يكم             ( والّذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً وصيّة لازواجهم متاعاً الي الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عل

  ٨٩).في ما فعلن في انفسهنّ  من معروف واللّه عزيز حكيم
  

 ٨



ا يك سال مي               اين آيه در زماني نازل شده آه سنّت ع          ه زن پس از مرگ شوهرش ت ود آ ن ب ر اي رب جاهلي ب
ق نمي                                      ه او تعلّ ز ب ي ني رد و در عين حال ارث بايست عده نگه مي داشت و از ازدواج مجدد خودداري مي آ

وه                           . گرفت ه بي ن يك سال نفق ا در اي د ت ل از مرگ وصيت آنن خداوند در اين آيه به مردان فرمان مي دهد آه قب
  .شود و مسكن او نيز تأمين گرددآنان پرداخت 

  
ه              ه آي سوخ ب ه در آن مدت عده        ٢٣٤بيشتر مفسران و فقيهان شيعه و سنّي اين آيه را من د آ ره مي دانن  سوره بق

  :چهار ماه و ده روز تعيين شده است و حق نفقه و سكونتي نيز به زن تعلّق نگرفته است
  
نفسهن اربعة اشهر و عشراً فاذابلغن اجلهن فلا جناح عليكم في         والّذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً يتربّصن با       (

ه      ٩٠). ما فعلن في انفسهن بالمعروف واللّه بما تعملون خبير         ان سهمي از       , و در مقابلِ نفيِ استحقاقِ نفق راي زن ب
  ٩١. ارث قرار داده شده است

  
ه و           ٢٣٤ه آيه   ب,  سوره بقره  ٢٤٠حكم عده آيه    , پس چنان آه مفسران نيز ياد آور شده اند         م نفق ره و حك  سوره بق

  ٩٢.  سوره نساء نسخ گرديده است١٢سكناي آن به آيه 
  

ر                      ن جب د ب روي از مجاه سر و   , )١٠٤م  (گروهي از مفسران همچون فخر رازي و مؤلفان تفسير نمونه به پي مف
ا                 , تابعي مشهور  انگر    ; ن نيست  آيه را منسوخ نمي دانند و بر اين باورند آه آيه درصدد بيان حكم عده زن ه بي بلك

ارت ديگر  . يكي از حقوق ايشان است و منافاتي با آيه عده وفات ندارد     ه مستحب       , به عب د آ ه برمي آي ن آي از اي
رد             ه برخوردار             , است مرد براي همسر خويش وصيت آند آه هرگاه وي ازدواج نك ا يك سال از مسكن و نفق ت

اه و ده روز     (وفات  هرچند اين حق زن است آه بعد از پايان عده           ; باشد ن صورت         ) چهار م د و در اي ازدواج آن
وليكن بر , اگر چه اين برداشت از آيه چندان تناسبي با ظاهر آيه ندارد ٩٣. بهره اي از نفقه و مسكن نخواهد برد       

هيچ دلالتي بر استحقاق نفقه براي زن در زمان عده وفات نخواهد داشت و هيچ فقيهي از شيعه                  , فرض صحت 
  . به اين آيه آريمه براي اين منظور استدلال نكرده استو سنّي نيز

  
سيري           اده        , البته بعضي از معاصران ناآشنا به مباني فقهي و تف ر م راي تغيي ا    ١١١٠در طرحي ب دني ب انون م  ق

ه       ه آي ر                             ٢٤٠استناد ب اردار و غي وه ب ان بي راي زن ه ب رار دادن حق نفق انون و ق ره خواستار اصلاح ق  سوره بق
اريخ                 باردار در د   ه   ١٧/٦/٧٧وران عده شده اند و معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري در ت  نظري

رده است                 لاغ آ ن طرح اصلاحي اب ن               . خويش را در خصوص اي ه طراحان اي ه ضمن توصيه ب ن جوابي در اي
رآن آر  , طرح به مراجعه به افراد خبره و آشنا به احكام قرآن       ه  به آنان گوشزد شده است آه مفسران ق يم از جمل
  ٩٤. مرحوم علامه طباطبايي اين آيه را منسوخ مي دانند

  
  سنّت) ب
  

ويش در     ات نظرات خ راي اثب ا ب تناد فقه ورد اس ه م ود آ ي ش ت م اتي ياف يعه رواي ي ش ي و فقه ابع رواي در من
د             . موضوع نفقه زن در عده وفات قرار گرفته است         سيم مي گردن سته  د: اين روايات به طور آلي به دو دسته تق

اول رواياتي هستند آه از ادله نفي حق نفقه شمرده مي شوند و دسته دوم رواياتي هستند آه مورد استدلال براي                     
ر عدم استحقاق      . روايات قسم اول نيز به دو گروه تقسيم مي شوند  . اثبات حق نفقه مي باشند  روه اول دلالت ب گ

ه از زن   نفقه در عده وفات در خصوص زن باردار دارند و گروه دوم   ي نفق اردار و   (به طور مطلق نف اعم از ب
د      ) غير باردار  رده ان سيم مي                  . در عده وفات آ روه تق ه دو گ ز ب ه ني ات حق نفق راي اثب ورد استدلال ب احاديث م

ه         . شوند روه ديگر نفق يك گروه صراحت دراين دارند آه نفقه زن باردار از سهم الارث جنين وي مي باشد و گ
  .قرار داده اند و ما به بررسي سند و دلالت هر يك از اين روايات خواهيم پرداختوي را از تمامي مال 

  
  :روايت اول

  
ه   , عن الحلبي  , عن حماد, عن ابن ابي عمير  , عن ابيه , محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم      ( ي عبداللّ ) ع(عن اب

  ٩٥;)انّه لا نفقة لها: انّه قال في الحبلي المتوفي عنها زوجها
  

  .نفقه اي براي زن نيست: فرمود, در مورد زن بارداري آه شوهرش را از دست داده است) ع(قامام صاد
  

  .سند اين روايت معتبر است

 ٩



  
  :روايت دوم

  
د , عن محمد بن يحيي   , محمد بن يعقوب  ( ن اسماعيل    , عن احمد بن محم د ب ن فضيل    , عن محم د ب عن  , عن محم

  ٩٦;)لا: رأة الحامل المتوفي عنها زوجها هل لها نفقة؟ قالفي الم) ع(عن ابي عبداللّه, ابي الصباح الكناني
  

ام صادق رده است) ع(از ام ه شوهرش م ارداري آ ورد زن ب ه اي دارد؟ حضرت , در م ا نفق ه آي د آ سؤال ش
  .خير: فرمود

  
ه و                       , راويان اين حديث ثقه اند     ين ثق ه و بعضي ديگر او را مشترك ب ه بعضي وي را ثق ن فضيل آ د ب جز محم

اً        ; و بحث جامع درباره وثاقت وي در ضمن روايت هفتم خواهد آمد           . ه مي دانند  غير ثق  ند آن روايت دقيق زيرا س
  ٩٧.ولي آن روايت دلالت بر استحقاق نفقه از مال جنين دارد; با سند فوق تطبيق مي آند

  
  :روايت سوم

  
اط عن زراره     عن  , عن ابن ابي نصر   , عن سهل بن زياد   , عن عدة من اسحابنا   , محمد بن يعقوب  ( عن  , مثنّي الحنّ

  ٩٨;)لا: هل لها نفقة؟ قال, في المرأة الحامل المتوفي عنها زوجها) ع(ابي عبداللّه
  

ود      , پيرامون زن بارداري آه شوهرش مرده است    ) ع(از امام صادق   ه دارد؟ حضرت فرم ا نفق ه آي : سؤال شد آ
  ٩٩.د خدشه آرده اندهرچند بعضي در وثاقت سهل بن زيا; خيرسند اين روايت معتبر است

  
  :روايت چهارم

  
ضّال   , محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي    ( ن ف ي ب ن    , عن الحسن بن عل عن الفضل ب

ي اسامة      , صالح ال , عن زيد بن اب ه     : ق ا عبداللّ ا         ) ع(سأل اب ا زوجه وفي عنه ي المت ال      , عن الحبل ة؟ ق ا نفق : هل له
  ١٠٠;)لا
  

امه گوي ي اس ن اب د ب ام صادق: دزي ه شوهرش را از دست داده است) ع(از ام ارداري آ اره زن ب ؤال , درب س
  .خير: آيا نفقه اي براي اوست؟ حضرت فرمود: آردم

  
شتر اصحاب رجال همچون نجاشي ضعيف                  ه نظر بي فضل بن صالح يا مفضّل بن صالح در سند اين روايت ب

  ١٠١. ندهرچند بعضي همچون وحيد بهبهاني او را ثقه مي دان; است
  

د                       ات مي آن اردار در عده وف ه از زن ب ي نفق اره    . اين چهار روايت به صراحت دلالت بر نف شتر درب توضيح بي
  .دلالت آن بعد از اين خواهد آمد

  
  :روايت پنجم

  
وب             ( ن محب ي ب ن عل ن الحسين     , محمد بن الحسن باسناده عن محمد ب د ب عن العلاء عن    , عن صفوان  , عن محم

سلم   ن م د ب ن ا, محم دهماع ال, )ع(ح ا   : ق ا زوجه وفي عنه ن المت ألته ع ال , س ة؟ ق ن   , لا: الهانفق ا م ق عليه ينف
  ١٠٢;)مالها

  
د     اقر         : محمد بن مسلم گوي ام ب ا ام ام صادق ي ا         ) ع(از ام ه آي ردم آ وه شوهر از دست داده سؤال آ اره زن بي درب

  .به او از مال خودش انفاق مي شود, خير: براي او نفقه هست؟ حضرت فرمود
  
  .د اين روايت صحيح و معتبر استسن
  

ه            ه آلم د آ ال داده ان د باشد         ) لا(بعضي احتم ا بع ه م وط ب اق نمي شود           ; مرب ر او انف ال خودش ب ي از م ه  , يعن ب
   ١٠٣. حرف واو و مانند آن فاصله نشده است) ينفق(و آلمه ) لا(خصوص آه ميان آلمه 

  

 ١٠



  :روايت ششم
  
  ١٠٤;)الزوج رجعتهاانّما النفقة للّتي يملك ): ص(عن النبي(
  

  .نفقه تنها براي زني است آه شوهرش مي تواند به او رجوع نمايد: پيامبر فرمودند
  

رار             , اين روايت نبوي آه به جهت وجود حصر در آن          ه ق ي نفق راي نف اي شيعه ب دودي از فقه مورد استدلال مع
ل آن   در منابع روايي شيعه اثري از آن يافت نمي شود و تنها اهل س      , گرفته است  ه نق نّت در آتب اخبار خويش ب
ابع فقهي و روايي                           . پرداخته اند  ه حديثي مشهور در من يس است آ ه بنت ق روايت فوق مربوط به داستان فاطم

فراز مذآور در بسياري از منابع فقهي و روايي اهل سنت              . اهل سنت در موضوع نفقه زن در عده وفات است         
ه علاوه   . وجود ندارد , اندآه به نقل حديث فاطمه بنت قيس پرداخته          ز در             , ب ا و حديث شناسان اهل سنّت ني فقه

د , اين آه اين فراز گفتار پيامبر است يا گفتار يكي از راويان            ه آخرين      ١٠٥.اختلاف نموده ان ن روايت آ  پس اي
  .از نظر سند و دلالت مخدوش است, روايت مورد استناد براي نفقه مي باشد

  
  :روايت هفتم

  
ي       , بمحمد بن يعقو  ( ن يحي د ب د       , عن محم ن محم د ب ع           , عن احم ن بزي ن اسماعيل ب د ب ن      , عن محم د ب عن محم

ال   : قال) ع(عن ابي عبداللّه, عن ابي الصباح الكناني , فضيل المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من م
  ١٠٦;)ولدها الّذي في بطنها

  
ادق  ام ص ود) ع(ام ت  : فرم رده اس وهرش م ه ش ارداري آ كم    ,زن ب ه در ش ت آ دي اس ال فرزن ه اش از م  نفق

امي آتب                        ه در تم ري است آ ا خب ات تنه ه در عده وف داردروايت فوق در ميان روايات مطرح در موضوع نفق
در وثاقت راويان اين . حساس ترين روايت در اين خصوص مي باشد, اربعه ذآر شده است و به جهات متعددي     

رد و در خصوص وي نيز بحث هاي فراواني در آتب رجال و فقه              حديث جز محمد بن فضيل ترديدي وجود ندا       
ر است                ين خب ه هم ن مقال سزاوار است بحث    , به چشم مي خورد و چون تنها مستند روايي نظريه مورد دفاع اي

  .جامعي در اعتبار سندي و دلالي آن صورت گيرد
  

يش از              ند ب ن فضيل در س ا در           ٣٧٠نام محمد ب ه تنه ده است آ ورد از آن  ١٧٨ روايت آم صباح  , م وي از ابوال
 در اولين منابع رجالي شيعه از محمد بن فضيل به گونه هاي مختلف ياد شده               ١٠٧. آناني نقل حديث آرده است    

ه وي از اصحاب                 . است رده است آ اد آ نجاشي تنها از شخصي به نام محمد بن فضيل بن آثير صيرفي ازدي ي
ه        . آتابي است آه جماعتي آن را نقل آرده اند        مي باشد و داراي     ) ع(امام آاظم و امام رضا     وي هيچ اشاره اي ب

رده                 ١٠٨.توثيق و يا تضعيف محمد بن فضيل نمي آند         اد آ ام ي ن ن  اما شيخ در رجال خود از افراد متعددي به اي
د               ) ع(وي در ميان اصحاب امام صادق     . است اد مي آن ام ي ن ن ه اي ر ب ار نف ن غزوان      : از چه ن فضيل ب د ب محم
وفي صيرفي           , مد بن فضيل زرقي   مح, ضبي ر ازدي آ ن آثي دني            , محمد بن فضيل ب ا م ن عط ن فضيل ب د ب محم
ام      ) ع(وي در ميان اصحاب امام آاظم     . شيخ تنها فرد اول را به وثاقت توصيف آرده است         . آوفي ه ن ردي ب از ف

ام رضا                        ان اصحاب ام ز از  ) ع(محمد بن فضيل آوفي ازدي نام مي برد و وي را ضعيف مي شمرد و در مي ني
ن فضيل ازدي صيرفي             : دو نفر بدين نام ياد مي آند       د ب ه         , محمد بن فضيل مدائني و محم ن گون رد دوم را اي و ف

  ١٠٩). به او نسبت غلو داده اند و داراي آتابي است; له آتاب, يرمي بالغلوّ: (توصيف مي آند
ايي همچون ازدي       ان جمعي از اي               ,  از نسبت ه ه مشترك مي وفي آ راد است    صيرفي و آ وان نتيجه      , ن اف مي ت

ردي است   , نقل آرده است) ع(گرفت شخصي آه شيخ با چنين نسبت هايي در ميان اصحاب امام صادق        همان ف
وي را منسوب   ) ع(او را ضعيف شمرده است و در ميان اصحاب امام رضا          ) ع(آه در ميان اصحاب امام آاظم     

  ١١٠. ال خويش از وي ياد آرده استبه غلوّ مي داند و او همان آسي است آه نجاشي در رج
  

ن عطاو                ) ع(ابن غزوان در ميان اصحاب امام صادق      , در مقابل اين افراد    ز اب ه شمرده شده و ني مي باشد آه ثق
ام   . مدائني آه شيخ بدون هيچ جرح و تعديلي از آنان نيز نام برده است            ات ن پس محمد بن فضيل آه در سند رواي

ان ضعيف    , ر تعيين او نباشد   اگر قرينه اي ب   , وي آمده است   ه و مهمل است    , مشترك مي ين رو . ثق جمعي  , از هم
د             ه             ١١١. از فقيهان و دانشمندان رجال روايات محمد بنضيل را معتبر نمي دانن دون اشاره ب ز ب  جمعي ديگر ني

  ١١٢. روايات او را ضعيف شمرده اند, اشتراك وي
  

 ١١



ة         د از ن    ١١٣)٢/٤٩٠ج  (محقق حلّي در نكت النهاي اردار در عده                    بع ه زن ب ن فضيل در نفق د ب ل روايت محم ق
ن         . آن را به دليل واقفي بودن ابن فضيل ضعيف مي شمارد       , وفات د ب ه محم سبت واقفي ب د ن ولي به نظر مي آي

ه آن     ; فضيل به طور سهو از محقق حلّي صادر شده باشد       ي ب ل از محقق حلّ زيرا نه تنها هيچ رجالي و فقيهي قب
ل نجاشي و شيخ      ,  بلكه ابن فضيل ازدي صيرفي آه راوي روايت مورد نظر است     ,اشاره نكرده است   ر نق ا ب بن

ل                 ) ع(از اصحاب امام رضا    است و در آتب اربعه روايات فراواني به وسيله او بدون واسطه از آن حضرت نق
  !ندارند؟) ع(پس چگونه ممكن است وي از واقفيه باشد آه اعتقاد به امامت امام رضا. شده است

  
ه جدّش                      ه ب د آ ن فضيل مي دان رجالي بزرگ محمد بن علي اردبيلي با ذآر قرائني او را همان محمد بن قاسم ب

وق           , نسبت داده شده است و چون در وثاقت ابن قاسم ترديدي نيست            ورد وث ه نظر او م ز ب لذا محمد بن فضيل ني
ه اراآي    سيد تفريشي و سيد محسن اعرجي اين تطابق را م      ,  علامه مجلسي  ١١٤. است حتمل مي دانند و آيت اللّ

د           ١١٥;بر اين اساس روايت را معتبر مي داند        ه خويي آن را بعي  ولي بعضي همچون محقق شوشتري و آيت اللّ
  ١١٧.  و علامه بحر العلوم با دلايلي به نقد آن پرداخته است١١٦شمرده اند

  
  قرايني بر وثاقت محمد بن فضيل

  
  :مي توان اطمينان به وثاقت محمد بن فضيل پيدا آرد, ذيلبه نظر مي آيد از مجموعه قراين 

  
د     , مجموعه عظيم روايات محمد بن فضيل را جمعي از راويان آهحدود چهل نفرند            : قرينه اول  وده ان ل نم در . نق

ا حدود                         ع ب ن بزي ن اسماعيل ب د ب ام محم ه ن يش از هم ن سعيد        ١١٨ روايت  ١١٧ميان ايشان ب  و سپس حسين ب
ه چشم م       د        . ي خورد  اهوازي ب اخر شيعه و اجلاي اصحاب ان وار از مف ن دو بزرگ اب هاي      ; اي ه آت ا جايي آ ت

ن     :  بزرگان ديگري نيز همچون ١١٩.حسين بن سعيد مورد عمل شيعيان و اصحاب بوده است    د ب ن محم د ب احم
سي     , ابي نصر بزنطي   وح     , احمد بن محمد بن عي ن ن وب ب ي     , ايّ ن المثنّ ر ب اء       , جعف ي وشّ ن عل ن  حسن   , حسن ب ب

ن اسباط    , عبداللّه بن مغيرة  , صفوان بن يحيي  , عبدالعظيم بن عبداللّه حسني   , محبوب م     , علي ب ن حك ي ب ي  , عل عل
, موسي بن قاسم بجلي, محمد بن عيسي بن عبيد, محمد بن حسين بن ابي خطاب, محمد بن ابي عمير  , بن مهزيار 

ن  . ن روايات ابن فضيل به چشم مي خورند يونس بن عبد الرحمن و عبد الرحمن بن ابي نجران در زمره ناقلا             اي
اتش مي                  ر او و رواي اد ب حقيقت حكايت از اهتمام مشايخ روايت و وجوه طايفه به نقل احاديث ابن فضيل و اعتم

  ١٢٠. آند
  

همين , مستند قول به استحقاق نفقه براي زن باردار از سهم الارث جنين او آه مشهور ميان قدماست                : قرينه دوم 
ند آن است روايت است ه س ان ب اد آن ن روايت آاشف از اعتم ه اي دما ب تناد ق ال ١٢١.  و اس ن احتم ر چه اي  اگ

ري                           وق مخب ه وث د ن ن روايت داشته ان ي  , ضعيف نيز وجود دارد آه قدما بر اساس قرائني وثوق خبري به اي ول
و  ه روايت ف ال آ دارك در عين ح صاحب م افي است ن روايت آ ه اي اد ب راي اعتم دار ب ين مق ه جهت هم ق را ب

اين احتمال را داده است آه قدما قرايني در اختيار داشته اند آه موجب               , اشتراك ابن فضيل ضعيف شمرده است     
شته است     ن روايت گ ند اي ار س ن فضيل      ١٢٢. اعتب د ب ات محم ار رواي ه اعتب ان ب راين اطمين ن ق از مجموعه اي

ا و اهل رجال ـ علاوه ب         ; حاصل مي شود  ه جمعي از فقه ان آ رده        چن شان ب امي از اي ن ن يش از اي ه پ ان آ ر آن
ردد    ١٢٤.  ـ بر اين باورند ١٢٣شد ممكن است اشكال شود آه اين قراين در صورتي موجب وثاقت راوي مي گ

ه او را از اشتراك خارج مي                       ا ضمن آن آ ا متوجه شخص واحدي باشد ت آه تمامي آنها يا بخش زيادي از آنه
ردد       , آند ز گ ق او ني راد                       در  ; موجب توثي وق هر يك متوجه اف راين ف ه ق ال وجود دارد آ ن احتم ه اي صورتي آ

  .متعدد و يا متوجه فردي غير از راوي روايت مورد نظر در اين بحث باشد
  

  :زيرا; اما اين اشكال بي پاسخ نيست
  
اني            ,  روايتي آه محمد بن فضيل نقل آرده است        ٣٧٠از ميان   . ١ صباح آن ا از ابوال ل   نزديك به نيمي از آن ه  نق

ات را      . شده است  ين رواي صباح      )  روايت ٣٧٠(همچنين نزديك به نيمي از هم ات ابوال ه بخش مهمي از رواي آ
د                            , است وده ان ل نم ن فضيل نق ن سعيد اهوازي از اب ع و حسين ب ن بزي ن اسماعيل ب ين اشتراك در     . محمد ب هم

م     , ستراوي و مروي عنه آه مهم ترين قرينه براي تمييز مشترآات در علم رجال ا       ه دست آ گوياي آن است آ
ن                     ن اسماعيل ب د ب ه محم بيشتر اين مجموعه روايات مربوط به فرد واحدي است آه روايت مورد نظر ما نيز آ

  .خارج از آن نيست, بزيع از محمد بن فضيل و او از ابوالصباح آناني نقل آرده اند
  

 ١٢



رده        . ٢ ل آ زرگ را نق ن مجموعه ب دّثان و     ,  است شخصيت واحدي آه بيشتر روايات اي ره مح د در زم ي تردي ب
ده آن   ت آنن شايخ رواي رت م ه آث ه ب ا توج اب او ب ه آت ي است آ ب رواي ان , صاحبان آت ادي در مي شهرت زي

د                 ; اصحاب داشته است   ه نظر مي آي د ب ه نجاشي و        ; زيرا نقل شفاهي اين حجم از روايات بسيار بعي در حالي آ
وان  ,  بن فضيل اندشيخ طوسي آه اولين گزارش دهندگان از محمد       تنها از يكي از افراد مشترك به اين نام به عن

محمد بن فضيل بن    : (نجاشي در رجال خود اين گونه از او ياد مي آند          . ياد آرده اند  , آسي آه داراي آتاب است    
اعتي            : (و سپس مي گويد   ) ابوجعفر ازرق , آثير صيرفي ازدي   ه جم او داراي آتاب و مجموعه سؤالاتي است آ

و نيز سند خود را به آتاب او به وسيله محمد بن حسين بن ابي الخطاب آه از بزرگاناماميّه              ) ا نقل آرده اند   آن ر 
  ١٢٥. ذآر مي آند, است

  
ابي است                           ه داراي آت رد آ شيخ طوسي نيز در فهرست خود تنها از فردي به نام محمد بن فضيل ازرق نام مي ب

ه ازرق     ١٢٦.  عيسي و سعد براي او روايت شده است        آه به وسيله علي بن حكم و احمد بن محمد بن            توصيف ب
در ضمن  , همچنان آه گذشت, همچنين شيخ در رجال خود. در هر دو نقل حكايت از وحدت اين دو فرد مي آند          

رد  , از محمد بن فضيل ازدي آه داراي آتاب است) ع(ياد آرد اصحاب امام رضا    محقق خويي   ١٢٧. نام مي ب
ام او در آتب حديث وجود دارد                    نيز تصريح مي آند ف     ه ن راوان ب د  , ردي آه داراي آتاب است و روايات ف محم

  ١٢٨.بن فضيل ازدي صيرفي است آه شخصيتي معروف ميان محدّثان بوده است
  
د . علامه بحر العلوم آلامي دارد آه نقل آن در اين بخش لازم است       . ٣ ه حسين      : (او مي گوي ن فضيل آ د ب محم

ه  , همان صيرفي ضعيف است    , روايت مي آند و او از ابوالصباح آناني نقل حديث مي آند           بن سعيد از او نقل       ن
ام صادق       , زيرا اولاً ; محمد بن فضيل ضبي ثقه     د است دو         ) ع(فرد ثقه از اصحاب ام اني و بعي است همچون آن

د ت آنن ل رواي ديگر نق م عصر از يك رد ه اً. ف ام صادق , ثاني ولاً از اصحاب ام عيد معم ن س دون ) ع(حسين ب ب
د    , ثالثاً. واسطه نقل مي نمايد    ع و                    : علماي رجال گفته ان ن بزي ن اسماعيل ب د ب ه محم ابي است آ اني داراي آت آن

د                     رده ان ل آ اني نق ي        . حسن بن علي بن فضال از محمد بن فضيل و او از ابوالصباح آن ن يحي ين صفوان ب همچن
ام              پس طبقه مح  . نيز اين آتاب را از ابوالصباح نقل مي نمايد         ه از اصحاب ام مد بن فضيل و صفوان بن يحيي آ

ا ي است, است) ع(رض ا١٢٩ً. يك ة در بحث ,  رابع ت النهاي ي در نك ق حل ددمحق ه از  , ع ضيل را آ ن ف د ب محم
شترآات               ١٣٠.تضعيف آرده است  , ابوالصباح نقل حديث مي آند     ن م ان اي  پس نتيجه سخن آن آه ضعيف در مي

  ١٣١).لفتأمّ. تنها همين محمد بن فضيل است
  
شيخ طوسي در فهرست و نجاشي در رجال خود تنها از ازدي صيرفي ازرق نام مي برند و ذآري از ديگر   . ٤

د     ه شخصيت                         . مشترآات نمي آنن اي آن است آ ن گوي رده است و اي اد آ ا شيخ در رجال خود از ديگران ي تنه
ه نجاشي و شيخ     ,  روايت در آتب اربعه به نام او نقل شده است       ٣٧٠روايي مهمي آه حدود      همان آسي است آ

  .از او ياد آرده اند و عمده روايات منقول از اين نام نيز مربوط به اوست
  

  :روايت هشتم
  
رة       , عن البرقي , عن احمد بن محمد   , محمد بن علي بن محبوب    ( ي مغي ه اب سكوني   , عن عبداللّ ر   , عن ال , عن جعف

  ١٣٢;)وجها من جميع المال حتي تضعنفقة الحامل المتوفي عنها ز: قال) ع(عن علي, عن ابيه
ام صادق ي) ع(ام درش و او از عل ود ) ع(از پ ه فرم د آ ي آن ل م وهر از دست داده : نق اردارِ ش ه زنِ ب ا , نفق ت

  .از تمامي مال است, زماني آه وضع حمل آند
  

امّي ان             , اين روايت حسنه و معتبر است      ضعيف  , دولي به نظر بعضي به دليل وجود برقي و يا سكوني آه ثقه ع
  ١٣٣. السند است

  
اع است     , ظاهر اين روايت آه نفقه را از تمامي ميراث زوج قرار داده است             ين جهت     . مخالف اجم ه هم ا  , ب فقه

د           رده ان ا        , همچون استحباب  ; اين روايت را بر وجوه مختلفي حمل آ راث ت امي مي ه از تم ا پرداخت نفق ه و ي تقيّ
ين                 هنگام وضع حمل آه زمان تقسيم و تعيين حصه          ه از سهم الارث جن دار نفق م آردن مق د است و سپس آ .  ول

١٣٤  
  

  :روايت نهم
  

 ١٣



وادره          ( دي في ن ه راون ر         , سيد فضل اللّ ن جعف ناده عن موسي ب ه  , باس ه  , عن ابي ي  , عن آبائ الحامل  ): ع(عن عل
  ;١٣٥)المتوفّي عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتي تضع

  
اظم ام آ درش) ع(ام درا, از پ ياو از پ ان از عل ود  ): ع(نش و آن ه فرم د آ ي آنن ل م ه  : نق ارداري آ ه زن ب نفق

  .از تمامي مال همسرش است تا زماني آه وضع حمل آند, شوهرش مرده است
  

  :روايت دهم
  
  ;١٣٦)عنها زوجها نفقتها من جميع المال حتي تضعالحامل المتوفّي: انه قال) ع(الجعفريات باسناده عن علي(
  

(علي  .از تمامي مال است تا زماني آه وضع حمل آند,  زن بارداري آه شوهرش مرده استنفقه: فرمود) ع
  

د و از نظر          , اين دو روايت چون از نظر سند ضعيف اند       ه ان رار گرفت ا ق ورد گفت و گو و استدلال فقه آمتر م
ه در آن رو              , دلالت و معنا همچون روايت هشتم      , ايت گذشت   مخالف اجماع شيعه اند و بر يكي از سه احتمالي آ

  .قابل حمل هستند
  

  :روايت يازدهم
  
م     , عن احمد بن محمد   , عن محمد بن يحيي   , محمد بن يعقوب  ( ن حك سلم    , عن العلاء  , عن علي ب ن م د ب , عن محم

  ;١٣٧)المتوفّي عنها زوجها ينفق عليها من ماله: قال) ع(عن احمدهما
  

  .ز مال شوهر به وي نفقه داده مي شودا, زني آه شوهرش مرده است: فرمود) ع(امام صادق يا امام باقر
  

ه ظاهرش مخالف                      اره دلالت آن آ سند اين روايت صحيح و معتبر است و همين امر سبب شده است تا فقها درب
زيرا ظاهر اين روايت اين است آه براي زن بيوه اعم از باردار و غير               ; بحث آنند , نظر همه فقهاي شيعه است    

  .تعلّق مي گيردنفقه اي از مال شوهرش , باردار
  

 و از شذوذ     ١٣٨را به فرزند برمي گرداند تا روايت مؤيّد نظر مشهور قدما گردد           ) ماله(شيخ طوسي ضمير در     
ه             . خارج شود  دان آلم ل فق ه دلي ا  ) حمل (بعضي ديگر اين توجيه شيخ را ب ارت    ) حامل (و ي ه عب در روايت و ب

ر را          , در مقابل .  شمرده اند  ديگر نبود هرگونه اشاره اي به ولد در متن روايت بعيد           ن خب به دليل اين آه آليني اي
دّتها           (در باب    ل ان تنقضي ع ات             , آورده است  ) الرجل يطلّق امرأته ثم يموت قب ل از وف ه قب ر مطلق آن را حمل ب

ن          ١٣٩. شوهر آرده اند آه از مورد بحث خارج است     د ب ا صحيحه ديگر محم ر را ب ن خب ز اي  بعضي ديگر ني
  ١٤٠. يكي دانسته و گفته اند اين روايت صورت تحريف شده همان خبر است, داشت) من مالها(مسلم آه آلمه 

  
ز مطرح شده است                     ه ني ا تقيّ ر استحباب و ي ه          . احتمالات ديگري مثل حمل ب ه ضمير ب ن آ ا فرض اي سي ب مجل

دين ت                  , شوهر برگردد  ا ب د باشد ت ان سهم ول ت هم ال ميّ رتيب روايت   احتمال داده است آه مقصود مجازي از م
د آنچه در روايت هشتم گذشت                        ١٤١. مؤيد قول قدما گردد    اني همانن ا بي ال را ب ن احتم وان اي ر  ,  البته مي ت تقري

دش است           ; آرد ين حصه فرزن سيم و تعي ان تق ه زم از , به اين گونه آه به زن بيوه باردار تا هنگام وضع حمل آ
راث ا   , اصل مي ه دني د ب ه فرزن ن آ ا اي ود ت ه پرداخت ش ده نفق ه داده ش دار نفق د و مق م  ,  آي وي آ هم الارث از س

اردار          ١٤٢.شود  ولي بايد دقت داشت آه اين احتمال اخير با صدر روايت آه مربوط به مطلق زن بيوه اعم از ب
  .سازگار نيست, و غير باردار است

  
  جمع ميان روايات

  
ه مي          شش روايت اول دلالت بر نفي نفقه دارد و پ         , از ميان اين يازده روايت     ات نفق ر اثب نج روايت دوم دلالت ب

ه روايتي           . آند نجم آ اردار داشت و روايت پ ه از زن ب البته چهار روايت اول به طور صريح دلالت بر نفي نفق
ود       , معتبر بود  وم مخالف    , نفي نفقه از مطلق زن بيوه مي آرد و روايت ششم آه از نظر سندي ضعيف ب ا مفه ب

  .حصر چنين دلالتي داشت
  

 ١٤



ن         , ر روايات اثبات نفقه   اما د  اع اي ورد دف ه م دما را آ تنها روايت هفتم است آه به طور صريح نظريه مشهور ق
  .بيان مي آند و ظاهر چهار روايت ديگر دلالت بر پرداخت نفقه از تمامي مال شوهر دارد, نوشتار است

  
ام                   د و در مق ده ان ات تعارض دي رجيح بيشتر فقيهان متأخر ميان اين دو دسته از رواي ه     ,  ت ه را ب ي نفق ات نف رواي

دم داشته   , دليل آثرت روايات معتبر در ميان آن و ضعف سندي روايت هفتم آه مهم ترين دليل مخالف است        مق
  ١٤٣. و از جمع ميان روايات پرهيز آرده اند

  
ا          ممكن  مدعاي اصلي نوشتار حاضر اين است آه ميان اين دو دسته از روايات تعارضي نيست و جمع ميان آنه

د            ; است ات نمي ديدن ان رواي دآي همچون شيخ               ; چنان آه قدما نيز تعارضي مي راد ان ان گذشتگان اف ي از مي حت
د     , مفيد و ابن ادريس آه مخالف نظر مشهور قدما بودند  ه را مطرح نمي آردن ي نفق ; به استناد روايات نظريه نف

ه          ن در ضمن ادل د از اي ه بع ي متعرّض آن خواهيم شد    بلكه مستند ايشان دليلي عقلي بود آ سئله تعارض   . عقل م
ي آغاز شده است                 ات           . روايات و ترجيح روايات نفي نفقه از زمان محقق حلّ ان رواي د جمع عرفي مي ي تردي , ب

ه                    , مقدم بر تعارض آنها و در نتيجه تساقط بعضي از روايات است             ه ب دما آ م ق ا فه ن جمع ب ه اي ه خصوص آ ب
ات و  , به نظر ايشان آه مطابق فهم عرفي است  . همخواني دارد , ودندعصر صدور و تدوين روايات نزديك ب       اثب

ال شوهر دارد  , نفي نفقه در وهله اول     ود و         ; انصراف به نفقه از م رار ب ام مرگ شوهر برق ا هنگ ه ت ه اي آ نفق
و          ات ب ه در عده وف ين نفق ا انقطاع هم ده سؤال آننده و پاسخ دهنده به طور طبيعي آلامشان بر محور استمرار ي

  .است
  

  :نقل مي شود, اينك برخي از شواهد از آلمات فقهاي گذشته آه گوياي اين نكته است
  
سه روايت از ) عدة الحبلي المتوفي عنها زوجها و نفقتها(در آافي در بابي تحت عنوان       ) ٣٢٨م  (شيخ آليني   . ١

د            ه      : (روايات نفي نفقه را ذآر مي آند و سپس مي گوي ه نفق ين روايت شده آ دي    همچن ال فرزن اردار از م زن ب
اب ذآر    , آن گاه روايت ابوالصباح آناني را آه دالّ  بر همين موضوع است            . ) است آه در شكم دارد     در پايان ب

شتر معاصران خويش         ١٤٤. مي آند  ه وي همچون بي ي ظهور دارد آ ل آلين دار نق ن    ,  اين مق ان اي تعارضي مي
في نفقه از اصل ترآه را فهميده و لذا به روايت ابوالصباح عمل  ن, روايات نمي ديده است و از روايات نفي نفقه 

ا                           . آرده است  م نظر ب رده است و وي را ه ي برداشت آ ل آلين ن را از نق ستري خلاف اي البته شيخ محمد تقي ت
  ١٤٥. شيخ مفيد قرار داده است

  
ه ب          , تهذيب و استبصار  , شيخ طوسي در دو آتاب روايي خود      . ٢ ي نفق اب را نف وان ب ر       عن اردار و غي راي زن ب

اردار از سهم                           راي زن ب ه ب ات نفق باردار در عده وفات قرار داده و در ضمن همين باب روايت آناني را آه اثب
ه و روايت         , ذآر آرده است و حتي اين روايت را در هر دو آتاب           , جنين مي آند   ي نفق وجه جمع بين روايات نف

ه شيخ          ١٤٦. قرار داده است  , اهد آمد آه بررسي و تحليل آن خو     , صحيحه محمد بن مسلم    د آ  همو حكايت مي آن
د                رار مي ده ه ق ق نفق ي مطل م نف اب را ه وان ب ن   . به روايت آناني عمل مي آند و در عين حال عن ا وجود اي , ب

ه                         ه طور صريح ب ين در ايضاح ب بعضي از متأخران همچون علامه در مختلف به طور ضمني و فخر المحقق
اب               اين توهم رسيده اند آه     ن دو آت ذآور در اي اب م اوين ب ه         ,  شيخ به دليل عن ر از نظر خويش در نهاي ولي غي ق

د       ١٤٧ارائه آرده است   سبت مي ده ه شيخ ن ول ب .  و جاي تعجب است آه محدث بزرگ علامه مجلسي نيز دو ق
١٤٨  

  
ه ين نكت ه هم ا توجه ب ردد, ب ز حل مي گ ه ني سوط و نهاي ات شيخ در خلاف و مب دوي آلم ارض ب  در شيخ. تع

اي شيعه           : (مبسوط و خلاف به طور صريح مي گويد        ه فقه ه نظر هم ات ب اردار در عده وف زن باردار و غير ب
اردار از سهم ارث                        ١٤٩)مستحق نفقه و سكنا نيست     راي زن ب ه را ب ه نفق ول ب  و حال آن آه در نهايه صريحاً ق

  .حاب اسناد مي دهد و در آتاب خلاف و مبسوط اين قول را به روايت اص١٥٠جنين برمي گزيند
  

ات                            ارات ادعاي اثب ان عب ار هم د و در آن اين تفاوت عبارات آه در جايي ادعاي عدم خلاف در نفي نفقه مي آن
ه                , نفقه از سهم جنين را مطرح مي سازد        ي نفق دما از نف اير ق ي آن   , گوياي آن است آه مقصود وي همچون س نف

دارد  از اصل ترآه زوج مي باشد آه منافاتي با اثبات آن         ين ن ز تصريح        .  از سهم جن ن ادريس ني ه اب ان آ ذا چن ل
  ١٥١. شيخ در تمامي آتاب هايش قول به استحقاق نفقه از سهم الارث جنين را برگزيده است, آرده است

  
د                      . ٣ ات نمي ديدن ان رواي اي گذشته تعارضي مي ه فقه ار شيخ   , از قراين روشن ديگري آه دلالت مي آند آ گفت

ات                 , وي همچنان آه گذشت   . صدوق در فقيه است    ر اثب ه دلالت ب اني آ ل روايت آن د از نق ه بع در بخشي از فقي

 ١٥



  
ه فقط     . ٤ فقهاي حنبلي ـ چنانكه در ضمن نقل آراء آنان درباره نفقه زن باردار در عده وفات گذشت ـ از نفي نفق

ستند                    , نفي آن از اصل ترآه را مي فهميدند        سلّم مي دان ه امري م از اين رو اثبات نفقه از سهم الارث جنين را آ
  .وفات نمي ديدندمنافي با قول به نفي نفقه براي زن باردار در عده 

  
ين                  ه از سهم الارث جن ه نفق ه آ ي نفق رد خف ه دارد و ف ه از اصل ترآ ي نفق ه نف پس روايات نفي نفقه انصراف ب

وديم ـ          , است ه ثابت نم تم ثابت شود ـ آ از محدوده روايات نفي خارج است و در صورتي آه اعتبار روايت هف
  .آوردمي توان دليلي معتبر بر اثبات اين فرد خفي به دست 

  
دي      , به نظر مي رسد قدما اگرچه به صراحت به اين جمع روايي اشاره نكرده اند    شان از جمع بن ا برداشت اي ام

ه را منصرف       , به عبارت دقيق تر   . به همين گونه بوده است    , ميان روايات با توجه به قرائني آه گذشت        ان نفق آن
ا          به نفقه از مال شوهر مي دانستند و با توجه به اين انصرا             د ت ات نمي ديدن ان رواي ف حتي تعارض بدوي هم مي

ه از زن                   , در مقام جمع ميان آن ها برآيند بدين ترتيب         ي نفق ا ضمني نف روايات اول تا ششم آه به طور صريح ي
ال شوهر مي شوند           , باردار مي آنند   ر آن    . حمل بر نفقه از م ق زن              , علاوه ب ه از مطل ي نفق ه نف نجم آ روايت پ

ه      ١٥٤. است) يعني زن غير باردار(فرد شايع قابل حمل بر , است تم آ ات هف ر از رواي  روايات اثبات نفقه ـ غي
د    ال دارن اردار از        , مستند اصلي قول قدماست ـ آه دلالت بر نفقه از تمامي م ر زن ب اق ب ر انف حمل مي شوند ب

سيم                    تقرار ملكيّت آودك و تق ان اس ه زم د آودك آ ان تول ا زم ا    تمامي ميراث و ترآه زوج ت قطعي ارث است ت
ده است    ه زن داده ش ه ب ه اي آ دار نفق پس آن مق ود , س م ش ودك وي آ هم الارث آ ازدهم  ١٥٥. از س ت ي  رواي

نجم است              , چنان آه گذشت  , نيز) صحيحه محمد بن مسلم   ( را  ; به احتمال زياد صورت تحريف شده روايت پ زي
سلام  (, و مروي عنه او   , علاء, راوي از محمد بن مسلم در هر دو روايت         ا ال ا     ) (احدهما عليهم اقر ي ام ب ي ام يعن

ه                  )) ع(امام صادق  ه گون ن موضوع خاص ب است و بسيار بعيد است آه محمد بن مسلم دو روايت مختلف در اي
  .نقل آرده باشد) ع(مردّد ميان امام معصوم

  
ذا مي   . هيچ يك از روايات طرد نشده و هر يك بر وجهي قابل قبول حمل مي شود                , با اين بيان   رد    ل ا آ وان ادع  ت

ه        , در نظريه قدما بهترين جمع بندي ميان روايات صورت گرفته است  ه ب أخران آ ه مشهور مت ر خلاف نظري ب
تقوال                   ه اس ات نفق ات اثب ات وارد   , صراحت گوياي تعارض روايات و ترجيح روايات نفي نفقه و طرد رواي رواي

رج , قول اول آه نفي نفقه بود. شده در اين خصوص است   ول        نتيجه ت ود و ق ات ب ات اثب ر رواي ي ب ات نف يح رواي
اما صاحبان دو قول ديگر نيز در واقع   . نتيجه جمع ميان همه روايات است     , دوم آه مورد دفاع اين نوشتار است      

شان                 د نظر اي ه بررسي و نق ين بخش ب به نوعي به جمع ميان روايات پرداخته اند آه سزاوار است در پايان هم
  :بپردازيم

  
ات مي                              علاّ مه . ١ ان رواي ه بعضي آن را نتيجه جمع مي د آ ولي را برمي گزين شيعه ق  حلّي در آتاب مختلف ال

پس نظر شيخ به استحقاق نفقه از سهم   , تعلق آن به جنين باشد    , اگر مقصود از استحقاق نفقه    : وي مي گويد  . دانند
  ١٥٦. م استحقاق مطلوب استپس قول مفيد به عد, الارث جنين صحيح است و اگر نفقه براي زن باردار باشد

  
راي  , با اين قيد آه نفقه اي آه براي زن باردار قرار داده مي شود              , اين تفصيل در واقع پذيرش قول شيخ است        ب

بلكه به طرح    , گويا علامه در اين آتاب نه تنها تمايل به نظر شيخ پيدا آرده است             . نه براي خود زن   , جنين است 
ه از           مسئله اي پرداخته است آه بيشتر     ه استحقاق نفق ول ب ه اگر ق ن است آ د و آن اي رده ان  فقها آن را مطرح نك

در مقابل خويش با اين پرسش مواجه خواهيم شد آه آيا اين نفقه براي حمل است  , سهم الارث جنين را برگزينيم    
ه فرض   و در واقع اوست آه از مالِ آنار گذاشته بهره مند مي شود؟ و يا اين نفقه براي زن باردار است   ؟ علام

اني در   ١٥٧. اول را پذيرفته است و بعضي از معاصران نيز اين نظر را موجه دانسته اند              ن مب  بررسي دقيق اي
  .گفتار بعد خواهد آمد

  
اردار در عده طلاق مي              ائن ب ه ب ه مطلق صاحب جواهر منشأ اين تفصيل علامه را مقايسه اين مسئله با فرع نفق

ان      , ه بائن گفتيم نفقه براي حامل استاختلاف استدر آن مسئله ميان فقها     . داند ا مرگ زوج از مي ه ب ن نفق پس اي
ه        , مي رود و در عده وفات اين نفقه موضوعيت ندارد و اگر گفتيم نفقه براي حمل است                 ن نفق در اين صورت اي

د مي شود            ; باقي است  اه صاحب جواهر اش    . زيرا حمل داراي مالي است آه از همان مال بهره من اره مي  آن گ
  ١٥٨.آند آه اين توجيه آلام علامه نيز داراي اشكال واضح است

 ١٦



  
سئله او در عده                 ا م ات را ب اردار در عده وف ه زن ب سئله نفق ا م ه م دارد آ به نظر مي رسد هيچ الزامي وجود ن

دارد                       سه وجود ن ن مقاي ه اي ز هيچ اشاره اي ب ه ني يم و در آلام علام سه آن ائن مقاي ه علا  . طلاق ب ه  تفصيلي آ م
ه       ; بدون هيچ پيش فرضي در نفقه در عده وفات قابل تصور است  , مطرح آرده است   ن نفق ا اي ه آي ن تفصيل آ اي

اردار است          , در واقع به حمل تعلق گرفته است يا حامل؟ به عبارت ديگر            ه زن ب , چون در اين دو فرع مورد نفق
ار                  راي زن ب ه ب ه نفق ين او      اين احتمال در هر دو فرع به يك شكل مطرح است آ ا جن راي او و ي د ب دار مي توان

  .باشد
  

ل تحسين است            ه قاب رار داد و                       , اگر چه دقت نظر علام ار ق ان اخب وان وجه جمع مي ن تفصيل را نمي ت ي اي ول
راي                   , رواياتي را آه نفي نفقه مي آند       ه ب ر نفق حمل بر نفقه براي زن باردار آرد و روايات اثبات نفقه را حمل ب

داده است                  چنان آه علا  ; حمل آرد  رار ن ار ق ان    ; مه حلي نيز قول به تفصيل خود را وجه جمع ميان اخب را هم زي
ر   , طور آه صاحب مدارك نيز اشاره آرده است     ات ب اين گونه جمع ميان اخبار را به دليل نبود شاهدي در رواي

ات متعارض          : حب مدارك برآمده و گفته است     ١٥٩. اثبات آن نمي توان پذيرفت     ان رواي لازم نيست  در جمع مي
افي است  , بلكه همين مقدار آه روايات قابل حمل بر تفصيلي باشد    ; الفاظ روايات صريحاً تفصيل را تأييد آند       . آ

ات                    ١٦٠ ان رواي اگون مي ا جمع هاي گون رجيح مي       ,  ولي بي ترديد محقق بحراني نيز در مواجهه ب جمعي را ت
  .فتدهد آه شاهد و قرينه اي نيز در روايات براي آن بتوان يا

  
سي               . ٢ ه مجل ذلي و علام ن سعيد ه ار اول گذشت         , بعضي از فقها همچون يحيي ب ه در گفت ان آ در جمع   , همچن

ر هنگامي                   ه را حمل ب ات وجوب نفق ميان روايات بين حال احتياج زن و عدم احتياج او فرق گذاشته اند و رواي
  ١٦١. ورت ايسار وي آرده اندروايات نفي نفقه را حمل بر ص, آرده اند آه زن معسر است و در مقابل

  
اين گونه جمع ميان روايات نيز چندان مورد استقبال فقها قرار نگرفته و تنها معدودي از فقيهان همچون محقق                     

ه       ١٦٢. بحراني به آن تمايل يافته و آن را خالي از قوّت ندانسته اند             ن نظر ب ان اي  عمده ترين اشكالاتي آه مخالف
ا               نبودن  , آن وارد آرده اند    ز مخالفت آن ب ن جمع و تفصيل و ني ات اي ر اثب ات ب ان رواي شانه اي در مي شاهد و ن

  ١٦٣. اجماع است
  
  اجماع) ج
  

اي شيعه       , پيش از اين در گفتار اول      ه زن در عده               , ضمن بررسي آراي فقه سئله نفق اره م اع را درب اه اجم جايگ
اع    ب, آر اين دو اجماع نيافتيم ,وفات بررسي آرديم و چنان آه گذشت       ن دو اجم ره اي لكه به رأي فقيهي آه از داي

ي               . خارج باشد نيز دست نيافتيم     ات و نف اردار در عده وف ر ب ه از زن غي ي نفق ود از نف ارت ب آن دو موضوع عب
ن رو   . نفقه از زن باردار در عده وفات از اصل ترآه و ميراث شوهر              اع            , از اي ه اجم وان نتيجه گرفت آ مي ت

  .ي از ادله فقهي قابل اعتماد به شمار مي رودشيعه در اين دو موضوع يك
  

ه مي باشد                             ن مقال اع اي ورد دف ه م ين آ ات از سهم الارث جن ه در     , اما مسئله نفقه زن باردار در عده وف ان آ چن
ن اختلاف                 , گفتار پيشين گذشت   وده و در هيچ عصري اي اي شيعه ب ورد بحث و اختلاف نظر فقه از م از ديرب

ي     ,  اين اساس بر. نظر برچيده نشده است    ا نف ات ي ر اثب در هيچ دوره اي اتفاق و اجماعي از جانب فقهاي شيعه ب
ه    ; نفقه در اين موضوع خاص نمي توان يافت    ن زمين چنان آه هيچ فقيهي نيز در ضمن بررسي ادله فقهي در اي

  .به اجماع تمسك نكرده است
  
  عقل) د
  

د          , ردار از سهم الارث جنين    يكي از مهم ترين دلايل نفي نفقه براي زن با         : دليل اول  ه شيخ مفي استدلالي است آ
ين مي          . براي اولين بار در فقه شيعه مطرح آرده است      د چن اب التمهي ن ادريس در سرائر از آت ل اب ابر نق او بن

  :نگارد
  

زندگي و , فرزند تنها زماني داراي مال مي شود آه زنده به دنيا آيد و براي جنين در حالتي آه هنوز جنين است           
ال نمي              . مرگ براي او معنايي ندارد و بهره مند از ارث و مال نمي شود              ه داراي م ال آسي آ پس چگونه از م

  ١٦٤!به زن باردار انفاق شود؟, شود
  

 ١٧



  ١٦٥.پس از شيخ مفيد معدودي از فقها ضمن نقل گفتار او آن را تأييد آرده اند
د             ه را برگزي د  هرچند بيشتر فقهايي آه قول به عدم استحقاق نفق رده و              , ه ان ي آ ه نقل ه ادل ا ب ام استدلال اآتف در مق

  .متعرض دليل شيخ مفيد نشده و يا آن را نقد آرده اند
  

ه در نتيجه              ين از هيچ يك    , اين استدلال شيخ مفيد در واقع مبتني بر نفي شخصيت حقوقي براي جنين است آ جن
د و بررسي نظ   . از حقوق مدني از جمله ملكيّت برخوردار نيست      ن       در نق ه اي روان او توجه ب د و پي ر شيخ مفي

  :نكات ضروري است
  
دي او    , خلقت انساني او به آمال مي رسد      , بي ترديد جنين انسان آامل نيست و بعد از تولد         . يك ولي عدم بهره من

ا در    . از حقوق مدني به دليل فقدان وجود براي او نيست و او را نمي توان معدوم برشمرد               د جمعي از فقه هرچن
ه  بعضي  وف علي ود موق ه وج د و شرط وقف را آ سته ان دومان دان ره مع ام همچون وقف او را در زم از احك
ين مجازي است و              ١٦٦, در جنين ثابت نمي دانند    , است ر جن دوم ب  ولي ديگران تصريح آرده اند آه اطلاق مع

ساني   جنين به سبب فقدان,  در واقع  ١٦٧. اين دو تنها در حكم عدم جواز وقف مشترك مي باشند           ,  وجود آامل ان
  .ملحق به معدوم شده است

  
سياري                      . دو ساني است و در ب از مجموعه احكام شريعت به دست مي آيد آه جنين في الجمله داراي شخصيت ان

دارد           سان آامل ن ام تغسيل   . از احكام شرعي تفاوتي با ان ين      , احك دفن جن ن و ت ه جهت         ١٦٨, تكف  وجوب غسل ب
ين در                , از اين رو  . ستمسكام همچون ساير انسان ها ا      ه جن آنچه در بعضي از آلمات فقها به چشم مي خورد آ

وان     ١٧٢, و يا احكام دنيا در مورد او جاري نيست      ١٧١حكم جمادات است    سخناني است آه به هيچ وجه نمي ت
ابي        ; اطلاق و عموم آن را اخذ آرد       ه تع ن گون ر را زيرا با بسياري از احكام شريعت منافات دارد و مي بايست اي

  .در جايگاه خاص خويش معنا نمود
  
ز داراي شخصيت است           , جنين علاوه بر اين آه داراي وجود و شخصيت انساني است          . سه وقي ني . از لحاظ حق

ده حق و تكليف مي                              ز دارن د داراي شخصيت آامل و ني فقيهان و حقوق دانان تصريح آرده اند آه انسان با تول
ه قب, شود ست آ ا ني دان معن ن ب ي اي ستول يش ني ي ب ه جنين امي آ د و در هنگ دني , ل از تول وق م امي حق از تم

ا                   ; محروم باشد  ه ب ي در نظر گرفت آ دني متزلزل وق م راي او حق وان ب سلّم مي ت امي م بلكه به دليل وجود احك
د شدن او ده متول د, زن ل مي ياب تقرار آام وق اس راي ١٧٣٧٤. آن حق ين را ب م صلاحيت جن ين حك ا از هم  فقه

ين ذآر          . ١٧٥نباط آرده اند  ملكيت است  راي جن صحت وصيت براي جنين يكي ديگر از حقوقي است آه در فقه ب
د       , جنين بعد از اين آه زنده متولد شد      . شده است  تقرار مي ياب ورد وصيت اس ال م الكيتش در م ن در حالي   . م اي

  ١٧٦. است آه فقها از جمله شرايط موصي له را قابليت تملك هنگام وصيت ذآر آرده اند
  

ال                              ين وارث م ه جن د و آن هنگامي است آ رده ان ز مطرح آ ين ني راي جن سئله حق شفعه را ب بعضي از فقها م
د               ين ثابت است و                  . مشاعي شود آه شريك او اقدام به فروش سهم خود آن راي جن ن صورت حق شفعه ب در اي

  ١٧٧. ه آندوليّ  او مي تواند از اين حق در جهت مصلحت آودك استفاد, هنگامي آه متولد شود
  

ين صور مختلفي    . صحت اقرار براي او است, حق ديگري آه براي جنين در فقه ذآر شده است   اقرار براي جن
اين در حالي است آه فقها قابليت تملك را از شرايط مقرّله مي            . دارد آه در بعضي از آن ها اقرار صحيح است         

  ١٧٨. ل مورد اقرار به وليّ  او مي آنندحكم به واگذاري ما, دانند و بعد از زنده متولد شدن جنين
  

وقف و بعضي ديگر از     , ارث, اقرار, با تتبّع در سخنان فقيهان در مباحث ملكيت جنين در ابواب وصيت           . چهار
شده              يح ن شان       ; ابواب روشن مي گردد آه اين مسئله در آلمات ايشان به خوبي تنق ار بعضي از اي ه آث ا جايي آ ت

ار                   , ت ديدگاه نيست  خالي از تبدّل رأي و تشتّ      ه چه ن موضوع ب ا در اي ارات فقه وان از مجموعه اظه ي مي ت ول
  :نظر دست يافت آه در ذيل اشاره مي گردد

  
رده                : تحقق ملكيّت قبل از زنده متولّد شدن      . ١ اد آ د وي ي ل از تولّ ين قب بعضي از فقها به صراحت از ملكيت جن
 محقق آرآي صلاحيت ملكيت       ١٧٩. صيت مالك مي شود     علامه حلّي تصريح مي آند آه جنين به سبب و         . اند

ه ملكيت            ١٨٠. را براي جنين به واسطه احكام ارث و وصي ثابت مي داند             او در بحث اقرار در پاسخ آساني آ
د            د   , جنين را بعد از زنده متولد شدن او مي دانن افي             : (مي گوي د آ ل از تول ين قب ا جن ال ب اط م دار از ارتب ن مق اي

  بعد از ذآر اشتراط اهليت,  وي در قسمت ديگري از آتاب خويش١٨١). و نسبت داده شوداست تا مال به ا

 ١٨



 در جاي ديگر به صراحت مي        ١٨٢. تصريح مي آند آه جنين مي تواند موصي له باشد         , تملك براي موصي له   
ا در وصيت ثابت شده است             : (گويد ك حمل تنه ال جن        ١٨٣). تمل ز در بحث زآات از م ه خويي ني , ين آيت اللّ

  ١٨٤. مالكيت جنين را مسلّم دانسته است
  
گروهي از فقها در عين حال آه وصيت و اقرار براي حمل را صحيح     : تحقق ملكيت بعد از زنده متولد شدن      . ٢

د  , و معتبر مي دانند و او را از ارث نيز بي بهره مي دانند            تصريح دارند آه ملكيت براي جنين بعد از زنده متول
ك نمي شود          : (شيخ طوسي مي گويد   . ودشدن او حاصل مي ش     ان حال مال ه در زم ; جايز نيست وقف بر آسي آ

ده است            ا نيام ه دني ل شد                     ١٨٥). مانند جنيني آه هنوز ب ن از او نق يش از اي ر خلاف آنچه پ در ,  محقق آرآي ب
د    : (بخش ديگري از آتابش مي گويد      ا آم ه دني زي مي شود آ     , جنين بعد از اين آه زنده ب ك آن چي راي او  مال ه ب

ار    ١٨٦).زيرا قبل از تولد ملكيتي براي او ثابت نيست        ; اقرار شده است   ين اظه  شهيد ثاني در بحث وقف اين چن
ه در               ; وقف بر معدوم همچون حمل جايز نيست      : (نظر آرده است   ك است آ ه اهليت تمل زيرا شرط موقوف علي

  ١٨٧). هر دو مفقود است
  

از , ظاهراً حمل بعد از اين آه زنده به دنيا آمد     : (ث جنين مي گويد   روشن تر از همه صاحب جواهر در بحث ار        
وده است                     , هنگام ولادت وارث مي شود     ن وارث ب يش از اي ; نه اين آه زنده متولد شدن آشف از اين آند آه او پ

ه . اگرچه جنين مانع و حاجب از ارث ساير ورثه است      د     , بل ا نياي ه دني ده ب ال     , اگر زن ه م ن است آ  آاشف از اي
ين            . ملك ورثه بوده است   , آنار نهاده شده از هنگام مرگ مورّث       ه سهم جن ن است آ ر    , پس قول تحقيق اي اقي ب ب

د              ا آم ه دني ده ب ه                , حكم مال ميت است آه اگر زن ه ورث ن صورت آشف مي شود آ ر اي وارث آن شود و در غي
ود         زيرا نمي توان صلاحيت ملكيت را برا      ; وارث اين مال بوده اند    , ديگر از قبل   ه تصور نم اد يافت , ي نطفه انعق

اد  ل از انعق ه قب د ب ه رس ست  ; چ ن ني ز ممك ه ني ام الخلق ين ت راي جن ت ب صور ملكي ه ت ل از , بلك ه قب د ب ه رس چ
  ١٨٨!)آن
  
ر مي            : تحقق ملكيت متزلزل  . ٣ زل تعبي ه ملكيت متزل د ب ل از تول ين در دوران قب گاهي فقها از نحوه ملكيت جن

د شدن          ده متول ا زن د     , آنند آه ب تقرار مي ياب ن ملكيت اس ي در       . اي ه حلّ ارت علام ي در توضيح عب مقدس اردبيل
راي   : (وي همچنين مي گويد). وصيت با زنده متولد شدن جنين استقرار مي يابد     : (قواعد آه گفته است    وصيت ب
د  ل از تول ين قب د   , جن تقرار مي ياب د اس ا تول ه ب ستقر دارد آ ر م ين سقط  ; وجودي غي ه اگر جن ان آ ,  شودهمچن

ملكيت از هنگام مرگ موصي      , پس اگر جنين زنده به دنيا آيد و قبول نيز صورت گيرد           . وصيت باطل مي شود   
  ١٨٩). ثابت مي شود و نما نيز تابع ملكيت خواهد بود

  
, زنده متولّد شدن جنين شرط استقرار ملكيت است : (صاحب جواهر در بحث صحت اقرار براي جنين مي گويد       

  ١٩٠)كيتنه اصل و جود مل
  
رديم              : زنده متولد شدن شرط متأخر حصول ملكيت      . ٤ ام ب ن ن يش از اي ه پ تحقق ارث و    , بيشتر فقها در ابوابي آ

اگر  : (محقق اردبيلي مي گويد, به عنوان نمونه. وصيت را مشروط و موقوف به زنده متولد شدن حمل آرده اند      
د و سهم جنين با مرگ پدرش به او منتقل مي شود جنين او ارث مي بر   , مردي بميرد و زن بارداري داشته باشد      

د                          , مثل ساير ورثه   ا آي ه دني ده ب ه زن ن آ ر اي ). ولي ظهور صحت حكم به انتقال ارث و لزوم حكم متوقف است ب
١٩١  

ه طور صريح از    , بر خلاف مواردي آه پيش از اين از او نقل آرديم          , صاحب جواهر در اظهار نظر ديگري      ب
ه          : (وي در بحث اقرار مي گويد     . وان شرط متأخر ياد مي آند     زنده متولد شدن به عن     ن است آ ر اي گويا نظر بهت

زيرا نصوص و فتاوا ظهور در همين دارد        , زند متولد شدن را آاشف از حصول ملكيت در دوران جنيني بدانيم           
أخر از مقتضي  م شرط مت د شدن در حك ده متول ن صورت زن ت اس) وصيّت و وارث(و در اي راي ملكيّ ). تب

١٩٢  
  

ده             , چنان آه ملاحظه شد    وط   , چون مسئله حقوق جنين در فقه به طور مستقل و روشن مطرح نگردي مباحث مرب
ا    , به همين جهت  . به نيكي تنقيح نشده است    , به اين موضوع آه در ابواب مختلف فقه پراآنده است          بعضي از فقه

د            رده ان ه مطرح آ ن زمين ديگر        , همچون صاحب جواهر آراي مختلفي در اي ا يك ل جمع ب ا قاب ه بعضي از آنه آ
ه       , قبل از آن آه به داوري دقيق و روشن در اين موضوع بپردازيم    . نيست ردازيم آ ه مهمي مي پ شريح نكت به ت

ار ديگر       :  به اجمال به آن اشاره آرده اند       ١٩٣بعضي از حقوق دانان    ه اعتب شخصيت انسان از جهت حقوقي و ب
د             اهليّت تمتّع و استيفا براي انس      دريج سپري مي آن ه ت ال را ب رد و مراحل آم ن  . ان به مرور شكل مي گي از اي

وّن             . نمي توان به طور دقيق نقطه آغاز و پاياني براي آن در نظر گرفت             , رو ه آغاز تك ه آ اد نطف ام انعق از هنگ
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ين داراي روح شود        , در دوران جنيني   ه جن وق ديگري همچون    , در مرحله اي آ ام و حق اره   : احك ررات درب مق
ين                    , غسل ه جن رده و دي ين م ردد      , آفن و دفن جنين و نيز وجوب غسل به جهت مسّ  جن ن   . شامل او مي گ در اي

يد       مرحله بعد از اين آه خلقت جسماني و روحاني            ال رس ه آم ين ب د             , جن دون تجوّز خواه ر او ب سان ب اطلاق ان
  .بود

  
ارب     (و تكاليف   ...) مانند حق مالكيت و   (انسان متولد شده موضوع حقوق       ه اق ردد  ) مانند ضمان و نفق ا  . مي گ ام

ز مي رسد                        ه سن تميي ا ب د ت ن سن ّ     . همچنان به سير تكاملي شخصيّت حقوقي خود ادامه مي ده وق و   , در اي حق
او همچنان به سير آمالي . يف او فزوني مي يابد و سخن از صحت معاملات او در اين سنّ  مطرح مي شود  تكال

رد و        . تا اين آه پا به سن بلوغ مي گذارد; خويش ادامه مي دهد    رار مي گي ات شرعي ق ورد خطاب در اين سن م
د مي شود      تكاليف عبادي و غير عبادي متوجه او مي گردد و از بسياري از حقوق خويش به                 ن     . ره من د از اي بع

ه رشد است                                 ه مرحل ادن ب اي نه ه آن پ وقي خود مي رسد آ ال شخصيّت حق ن   . مرحله به نقطه اوج و آم در اي
  .مرتبه حق تصرف در امور مالي خود را نيز به دست مي آورد

  
وقي است        , انسان تا نزديك شدن به مرگ با حفظ شرايط لازم          ا نزدي     . داراي شخصيّت آامل حق ا ب ه     ام ك شدن ب

وق خويش محروم مي شود                 وق     . مرگ آرام آرام از بعضي از حق والش       , يكي از آن حق الي او در ام تصرف م
د         , است آه در هنگام مرض مرگ      ه از دست مي ده ن زمين ه     ; آزادي آامل خود را در اي ا از آن ب ه فقه ي آ بحث

د         ر مي آنن وق خويش ر                 . منجّزات مريض تعبي ه طور آامل حق ز ب د از مرگ ني د       بع زوم  . ا از دست نمي ده ل
رده    سان م وق ان ه حق وان از جمل ت را مي ت ز ميّ شييع و تجهي ام ت ت و بعضي ديگر از احك دن مي ه ب رام ب احت

يكي ديگر از , به نظر جمعي از فقها آه به آن اشاره شد   , همچنين باقي ماندن علقه زوجيت بعد از مرگ       . دانست
ن   . حقوق باقي مانده براي انسان مرده است       سان                  اي وقي ان زول شخصيت حق اه از سير صعود و ن گزارشي آوت

  .است
  
ه سزاوار است بخش      , آيت اللّه سيد حسن بجنوردي در تشريح ملكيت معدوم و جنين          . پنج سخني سنجيده دارد آ

  :وي مي گويد. هايي از آن نقل شود
  

;  وجود موضوعش تحقق يابد    نه از اعراض خارجي تا امكان نداشته باشد قبل از         , ملكيت از امور اعتباري است    
دارد   ود ن تقلالي در وج ه اس يچ گون را عرض ه د  ; زي دك باش ه اي ان دازه لحظ ه ان ه ب ر چ ري .... اگ ت ام ملكي

دارد             راي       . اعتباري در عرف و شرع است آه هيچ گونه وجودي در خارج ن وان آن را ب ه مي ت ان آ پس همچن
لاً        , شخص موجودي اعتبار آرد    ز              مي توان براي شخصي آه فع ده موجود مي شود ني ي در آين دوم است ول مع

ن                , اگر فرض آنيم آه او هيچ گاه موجود نمي شود          , بله. اعتبار آرد  ود و در اي د ب و خواه ار ملكيت لغ پس اعتب
د                       , صورت اري را روا نمي دارن ين اعتب ه عرف هيچ يك چن ه عقلا و ن ه شرع و ن ورد    . ن ار ملكيت در م اعتب

زيرا او موجود است و بلكه در بعضي از حالات موجودي           ; روشن تر است  , ددمعدومي آه شامل جنين نيز بگر     
  .تام الخلقه است آه تمامي اعضاي آن آامل است و روح نيز در او دميده شده است

د و وجود خارجي           ار مي نماي ه اعتب خلاصه آلام اين آه امر اعتباري تحققش در عالم اعتبار تابع آسي است آ
دوم و ملكيت                  , به علاوه . تبار آن ندارد  هيچ گونه دخالتي در اع     راي مع ران ملكيت ب ر منك نقض هاي فراواني ب

  ١٩٤. وارد است, براي آسي آه به وجود خواهد آمد
  

ا داراي استحاله                  , با توجه به نكات ذآر شده      ه تنه ين ن راي جن ار ملكيت ب ه اعتب يد آ ن نتيجه رس ه اي وان ب مي ت
ه يافت         بلكه مي توان نمونه ها و       , عقلي نيست  ن شكل از     , در عين حال    . شواهد فراواني براي اثبات آن در فق اي

ه   ; ملكيت را نمي توان ملكيتي تامّ  و آامل دانست          ه      , بلكه در همه موارد ملكيت جنين در فق ده است آ د آم ن قي اي
 است  تحقق آامل اين ملكيّت مشروط به زنده متولد شدن جنين است و همين تزلزل در ملكيت يا ملكيت مشروط                 

راي                                  ز ب دار از ملكيت ني ين مق ار هم وان گفت اعتب ي مي ت ار نظرهاي مختلف شده است و حت آه موجب اظه
راي       ; بر خلاف قواعد منتزع از فقه است, جنيني آه هنوز متولد نشده است    سان آامل صلاحيت آامل ب را ان زي

ر              راي غي ز ب دار از ملكيت ني ر      ملكيت و ساير حقوق را داراست و اثبات اين مق ل معتب د دلي سان آامل نيازمن  ان
ل عدول مي                  , است و تنها به مقداري آه دليل دلالت آند         اآتفا مي شود و از اصول اولي تنها به مقدار دلالت دلي
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ين ممكن نمي دانست                         راي جن ي را ب ه ملكيت مخدوش است و     , بنابراين آلام شيخ مفيد آه به صراحت هيچ گون

د                   م نظرن ا او ه ه ب ه در عدم نفق د و      , شايد به همين دليل است آه بيشتر متأخران آ رده ان ايي نك ل وي اعتن ه دلي ب
ا                         مستند خويش را ادله لفظي ق      ول فقه ورد قب ين م ه اگر چه اصل ملكيت جن رار داده ان ممكن است گفته شود آ

شود                  , است تقرار نمي    , ولي آنان پيوسته تأآيد آرده اند آه ملكيت او متزلزل است و تا زماني آه زنده متولد ن اس
رد  از جانب ا , يابد و به دليل همين تزلزل نمي توان در مالي آه براي او آنار گذاشته شده است           از . و تصرف آ

ال                 , اين رو  ه تصرف ديگر در م اق و هرگون د و آن عدم جواز انف ه ديگر رخ مي نماي اشكال شيخ مفيد به گون
  ١٩٦. متزلزل جنين است

  
اري               , در پاسخ به اين اشكال     ه ملكيت از امور اعتب يم آ اشاره به سخن بديهي و روشن مرحوم بجنوردي مي آن

ي نيست      . عتبار آننده استاست و اين گونه امور تابع شخص ا       ر استحاله عقل ي ب وق مبتن ر   ; پس اشكال ف ه ب بلك
ي                       شتوانه صريح نقل ا از پ پايه قواعد و تبيين هاي فقهي و حقوقي است آه گاهي همچون موضوع مورد بحث م
ام   ه و احك ر ادل ا احاطه ب ا ب ه فقه ام شرعي است آ زع از مجموعه اي از احك ا منت ست و تنه د ني ره من ز به ني

ري            . به استخراج آن قواعد پرداخته اند     , بوط به آن موضوع   مر ل لفظي معتب بي ترديد در چنين صورتي اگر دلي
رد                   , خلاف اين قواعد يافت شود       ل را طرد آ ين قواعدي آن دلي ه سبب چن وان ب ه مي بايست ضمن     ; نمي ت بلك

اه    پس. به تبييني پرداخت آه دليل فوق نيز در آن جاي گيرد , پذيرش پيام آن دليل     چنين اصول و قواعدي هيچ گ
  .نمي توانند در مقام استدلال بر ادله لفظي معتبر مقدم شوند

  
ل لفظي باشد                    ان قاعده و دلي ه جمع مي د آ ه ان وجيهي پرداخت ه ت د ب ه شيخ مفي ز در پاسخ ب ا ني . با وجود اين فقه

د      بعضي از فقيهان آه در ميان ايشان بزرگاني هستند آه در قول به عدم نفقه با                  م نظرن د ه ه استدلال    , شيخ مفي ب
ر روايت   ي ب ه مبتن ين آ هم الارث جن ه از س تحقاق نفق ه اس ول ب صود از ق ه مق د آ ه پاسخ داده ان ن گون شيخ اي

ار گذاشته شد                   , ابوالصباح است  رده آن راث م اده        , اين است آه بعد از آن آه سهم جنين از مي ار نه ال آن از آن م
ين    , اين آه آن مالشده ـ بدون آن آه اصراري باشد بر   ه جن مال و مملوك جنين است ـ به زن باردار تا زماني آ

د            , زنده متولد شود   ا آم ه دني يّم او               , انفاق مي گردد و هرگاه جنين زنده ب ا ق يّ  ي ه ول ده سهم الارث وي ب اقي مان ب
امي ورّاث      از, اين مقدار از مال آه صرف نفقه زن شده است          , واگذار مي شود و اگر زنده به دنيا نيامد          سهم تم

  ١٩٧. آم مي گردد
  

ه وجود نمي                       , با اين بيان فقها    ه ب هيچ گونه مخالفتي ميان قاعده ذآر شده و دليل شيخ مفيد با قول به استحقاق نفق
  .آيد
  

اده         : دليل دوم  دني      ١١١٠دآتر سيد حسن امامي اطلاق م انون م ه       ) ١٧/١/١٣١٤مصوّب   ( ق ه نفق ه هرگون را آ
ه زن در عده طلاق     ١١٠٩مخالف ملاك و روح ماده   , وفات نفي مي آند   اي را از زن در عده        ورد نفق  آه در م

د  , بائن است   ر خلاف عدالت و انصاف           ١٩٨. مي دان ات را ب اردار در عده وف ه از زن ب ي نفق ين نف  وي همچن
  .دانسته است

  
راي زن       صرف نظر از اشتباهي آه ايشان در فهم آلام شيخ طوسي و ساير قدما درباره قول به ا                  ه ب ستحقاق نفق

رديم                       ان آ ار اول آن را بي ا در گفت شان در     , باردار در عده وفات از سهم الارث جنين داشته است و م استدلال اي
  :او در مقام استدلال چنين مي گويد. دفاع از قول شيخ نيز قابل نقد و بررسي است

  
ستگي    ات ب ده وف دّت ع ل در م ه زن حام ه نفق ع ب وقي راج ار نظر حق ود موجب  اظه سته ش ه دان ه آن دارد آ ب

ه  , از نظر تحليلي.  چيست١١٠٩استحقاق نفقه زن حامل در مدت عده طلاق بائن به دستور ماده              نفقه مطلقه بائن
ه               ; او باشد ) جنين(در مدّت حمل ممكن است براي حمل         د خود آ بدين معني آه پدر از بابت نفقه اقارب به فرزن

به مادر داده مي شود تا به ,  چون جنين نمي تواند مستقيماً از دهن تغذيه نمايدنفقه مي دهد و   , در حال حمل است   
ام هر يك     . باشد , وسيله خون او تغذيه آند و ممكن است نفقه براي زوجه مطلقه آه مادر حمل است       ار و احك آث

  .از دو فرض ذيلاً مورد مطالعه قرار مي گيرد
  

  :مي پردازد و آن گاه مي گويدسپس مؤلف به طرح آثار هر يك از اين دو فرض 
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اده             ; از نظر قضايي تصوّر مي رود آه بايد متابعت قول مشهور را نمود             ه ظاهر م ا توجه ب را ب ه   (١١٠٩زي آ
دني در       ) شوهر را مكلف به داد نفقه به زن حامل در مدت عده طلاق بائن مي داند     انون م ه ق ردد آ وم مي گ معل

ر حا            ه زن حامل و غي وده           مقام بيان حكم نفق ك ننم ات آن را تفكي ورد عده وف مل در مدت عده مي باشد و در م
اده           . است ه اطلاق م وان ب ه                ١١١٠بنابراين مي ت ات مستحق نفق تناد جست و زن حامل را در مدت عده وف  اس

ه  ١١٠٩ولي انصاف و عدالت قضايي ايجاب مي نمايد آه پيروي از قول شيخ نموده و از روح ماده         , ندانست  آ
ه در      , ن را به نفقه در مدت عده طلاق بائن متوقف به حمل نموده            استحقاق ز  ه زن مطلق اق ب ه انف رد آ استنباط آ

ابراين زن  . والاّ طلاق بائن خصوصيتي ندارد آه اين حكم انحصاري را دارا باشد      , اين مدت براي حمل است     بن
  ١٩٩. ير حامل است ناظر به وفات زن غ١١١٠حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه مي باشد و ماده 

  
رده     آن گاه, دو تن از حقوق دانان با طرح ديدگاه فوق به دفاع از آن پرداخته              ه مطرح آ ن نظري  اشكالي را بر اي

  :اين دو حقوق دان چنين نگاشته اند. و سپس درصدد پاسخ از آن برآمده اند
  

ات است     : ممكن است گفته شود   ه در عده وف ستني آ رد    , زن آب و از سهم الارث خود مي    از شوهر ارث مي ب
د       د                , تواند مخارج خويش را تأمين آن اقي نمان ون شوهر ب ر دي د ب زي زائ ي ممكن است چي ه    , ول ا آنچه از ترآ ي

  ٢٠٠. ناچيز باشد و آفاف مخارج او را ندهد, متوفا پس از آسر ديون و وصايا به زن مي رسد
  

وق                       دافعان حق يله بعضي از م ه وس ز طرحي ب ر ني اده       در چند سال اخي راي اصلاح م ران ب ان در اي  ١١١٠زن
ه        ان ب شتر آن شتي بي ستگي معي شور و واب ان در آ صادي زن ت اقت ان موقعي ه بي ه در آن ب ده است آ رح ش مط

, شوهرانشان آه در دوران عده وفات گسسته مي گردد و از سوي ديگر حق ازدواج نيز از آنان سلب شده است          
انون و   ٢٤٠تر امامي و نيز استناد به آيه   اشاره گرديده و با استعانت از ديدگاه دآ         سوره بقره خواستار اصلاح ق

  ٢٠١. قرار دادن حق نفقه براي زنان بيوه باردار و غير باردار در دوران عده شده اند
  

  :در ارزيابي و بررسي اين ديدگاه توجه به نكات ذيل ضروري است
  

ارات دآت     , همچنان آه در گفتار اول گذشت     ) الف ه وي برداشت                  از ظاهر عب د آ ه دست مي آي ين ب امي چن ر ام
ه                   ط ب ان برداشت غل ر اساس هم ات نداشته و ب درستي از نظر شيخ و مشهور قدما در موضوع نفقه در عده وف

  .مقايسه اين موضوع با موضوع نفقه زن باردار در عده طلاق بائن پرداخته است
  
ن رأي مي باشد      ١١٠٩اده   به م   ١١١٠تنقيح مناط و يا به تعبير بعضي قياس ماده          ) ب ر  .  استدلال اصلي اي دآت

ديگر                 , از ناقدان اين نظريه   , ناصر آاتوزيان  ه يك اده را ب ن دو م اس اي ردازد و قي ل مي پ ن دلي د اي ه نق به نيكي ب
  مردود

  
  :وي مي گويد. مي شمارد

  
ي     تكليف مربوط به انفاق زن باردار مطلقه به طلاق بائن ويژه شوهر است و د               ١١٠٩در ماده    ر فرض ما داراي

دگي زن          ; شوهر پس از فوت او به بازماندگانش رسيده است         ه زن رداختن هزين به آساني آه هيچ وظيفه اي در پ
رد از   , درست است آه ديون شخص پس از مرگ او به ورثه منتقل مي شود             . مورّث خود ندارند   چنان آه اگر م

  .ولي نفقه آينده زن هنوز در زمره ديون او نيامده است, بابت نفقه گذشته بدهي داشته باشد آنان بايد بپردازند
  

  :وي سپس به طرح اشكال مقدّر و پاسخ آن مي پردازد آه
  

اده است                 ١١٠٩اگر آسي از اطلاق ماده       ده شوهر نه ر عه ه را ب ه رجعيّ ه پس در      ,  آه نفقه مطلق د آ تفاده آن اس
ه        ا است  صورت فوت شوهر در زمان عده نيز نفقه بقيه مدّت بر عهده ورث ن       ,  متوفّ ه اي رد آ ين پاسخ مي گي چن

دارد      ين اطلاقي ن ا مرگ شوهر همچون            ; ماده چن م زوجه است و ب ه در دوران عده در حك ه رجعيّ را مطلق زي
ه عده طلاق رجعي    , زوجه مي بايست عده وفات نگه دارد     ات است        , ن ام عده وف ابع احك ز ت ه ني م نفق . و در حك

اردار در  ه زن ب واردي آ ين در م ردهمچن اح باشد و شوهر او بمي سخ نك ا ف ائن ي ده طلاق ب ده , ع ه ع زن ادام
ز از        , خويش را نگه مي دارد و چون در حكم زوجه نمي باشد            ه اي ني د و نفق عده او به عده وفات تغيير نمي ياب

  ٢٠٢. جانب وارث به او تعلق نمي گيرد
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ز مخدوش است            ) ج ضا      ; استدلال به عدالت و انصاف ني را عدالت اقت ه سبب مرگ        زي ه ب الي آ د از م نمي آن
دي            راد نيازمن ا اف دان صغير و ي ا ممكن است فرزن ان آن ه شوهر به ورثه منتقل شده است ـ ورثه اي آه در مي

يم زن هيچ سهمي از ارث       ; باشند ـ به بيوه اي داده شود آه خود نيز سهمي از ارث مي برد  ي اگر فرض آن حت
ضا نمي   , و گرديده آه آفايت نفقه دوران عده را نمي آند       نبرده و يا سهم ناچيزي از ارث نصيب ا         باز عدالت اقت

  .به وي پرداخت شود, آند از مالي آه بر اساس اصول و قواعد روشن به ورثه يا طلبكاران منتقل شده است
  

ط در                         از غل ن ارتك زد  به نظر مي رسد آساني آه در اين مسئله به عدالت استدلال مي آنند ناخودآگاه گرفتار اي ن
رار     , بعضي از عوام شده اند آه ميان ماترك و مالك گذشته آن آه مرده است               ان برق ي همچن يك نحوه تعلق ملكيت

ال شوهرش                            مي آنند و لذا انتظار دارند بيوه او در دوران عده به حال خود واگذار نشود و همچون گذشته از م
از        در حالي آه علقه ملكيت با مرگ شوهر به          ; بهره مند گردد  (!)  طور آامل گسسته شده است و در صورت ني
  .نه از طريق انفاق اجباري از مال ديگران, مشكل وي را بايد به گونه اي ديگر حل آرد, زن

  
  احكام: گفتار سوم

  
ين       . ١ ات از سهم الارث جن ن سؤال مطرح مي     , بعد از اثبات قول استحقاق نفقه براي زن باردار در عده وف اي

اقع به جنين تعلّق گرفته است و تنها به اين دليل نفقه به مادر داده مي شود آه تنها راه بهره                   شود آه آيا نفقه در و     
ه مي                                     ادر است آ ه حق م ن نفق ا اي ه است و ي ادر وي از آن نفق تفاده م مند شدن جنين از سهم الارث خودش اس

  بايست از مال حمل به او پرداخت شود؟
  

د آورد       انتخاب هر يك از اين دو مبنا نتايج مخت         ار خواه ادر باشد         . لفي را به ب راي م ه ب چاره اي نيست     , اگر نفق
رد                   ; جز آن آه آن را تحت عنوان نفقه اقارب جاي دهيم           ق مي گي ادر تعلّ ه م ه در صورتي ب در حالي آه اين نفق

ن آافي براي مخارج زندگاني او در دورا      , آه او نيازمند باشد و اموال او آه بخشي از آن ميراث همسرش است             
  ٢٠٣. زيرا به اجماع علماي شيعه نفقه اقارب تنها در صورت نياز بستگان واجب مي گردد; عده وفات نباشد

  
دودي                        , اين ديدگاه  اع مع ورد دف رد و سپس م ذلي آن را مطرح آ همان نظري است آه اول بار يحيي بن سعيد ه

وان يكي از      از فقها و محدثان قرار گرفت و ما در گفتار اول به عنوان سومين قول ش                ه عن يعه و در گفتار دوم ب
  .وجوه جمع ميان روايات از آن ياد آرديم

  
ه تلقي         از سخنان بعضي از مخالفان قول به نفقه زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنين چنين برمي آيد آ

ارب است            ن رو   . ايشان نيز از قول مذآور بر مبناي نفقه اق ه خر           , از اي ن گون ه اي ن نظري ر اي ه    ب د آ ه ان ده گرفت
رده                            ال همسرش ب ه از م ي آ ا ارث ه او ب ردد و حال آن آ د مي گ ره من مادر تنها در صورت نياز از اين نفقه به

  ٢٠٤. بي نياز شده است, است
  

ه      ; در آلمات فقها بيش از اين اشاره اي به مبناي اين نفقه يافت نمي شود           ه استحقاق نفق دافع نظري ان م زيرا فقيه
, اين مورد خاص از نفقه را با ادله خاص روايي همچون روايت ابوالصباح اثبات مي آنند  , نيناز سهم الارث ج   

ين مي                , از اين رو  . نه به آمك ادله اثبات نفقه اقارب       ل مثبت آن تعي محدوده نظريه خويش را به وسيله همان دلي
ادر        مطلق است و هيچ گونه قيدي ندارد و اعم          ) روايت ابوالصباح (آنند و چون دليل      از حالت نياز و عدم نياز م

  .پس به درستي اين نفقه را از قسم نفقه اقارب قرار نداده اند, است
  

ين است              , از سوي ديگر   ل         ; تصريحي نيز بر اين نكته نشده است آه اين نفقه حق جن أثيري در اطلاق دلي را ت زي
د   ; نمي توان پذيرفتدر نتيجه مبناي نفقه اقارب را . نخواهد داشت و موجب تقييد آن نمي گردد  زيرا موجب تقيي

وان گفت   . بدون آن آه هيچ دليل خاصي براي آن داشته باشيم, ادله مثبت نظريه استحقاق نفقه مي شود       پس مي ت
  .آه اطلاق ادله گوياي آن است آه اين نفقه حق جنين است

  
  :براي زن باردار در عده وفات حالت هاي مختلفي مي توان تصور آرد. ٢
  

ين     , در اين صورت  : ين بعد از چهار ماه و ده روز زنده به دنيا آيد           جن) الف ال جن ه زن از م د او قطع    , نفق ا تول ب
  .مي شود و عده وفات نيز پايان مي يابد
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ي  , در اين هنگام با تولد آودك نفقه مادر قطع مي شود   : جنين قبل از چهار ماه و ده روز زنده به دنيا آيد    ) ب ول
اردار از سهم          ; ار ماه و ده روز ادامه مي يابد       عده وفات تا پايان چه     راي زن ب ه را ب صباح نفق زيرا روايت ابوال

د ديگر             , فرزندي آه در شكم دارد     د فرزن ا تول د و ب ادر            , قرار مي ده د در شكم م ه فرزن اردار است و ن ه او ب ن
ز    پس حكم نفقه داير مدار وصف حامل است آه با تولد نوزاد وصف منتفي مي شود و د            . است م ني ر نتيجه حك

رار داده است و اطلاق آن                       . از ميان مي رود    ه را وضع حمل ق م نفق روايت سكوني نيز به صراحت غايت حك
  .شامل حالتي مي شود آه با وضع حمل هنوز عده وفات پايان نيافته است

  
ز    با مبناي برگزيده ش  , علاوه بر سازگاري با ادله    , حكم قطع نفقه با تولد جنين     , از سوي ديگر   ل ني ده در بحث قب
تفاده او     , زيرا نفقه را حق جنين بدانيم     ; موافقت دارد  ه اس ردد آ تنها در صورتي مادر از اين نفقه بهره مند مي گ

ارداري است                   ا در دوران ب د باشد و           . از نفقه تنها راه وصول نفقه به جنين باشد و اين تنه ادر نيازمن ه اگر م البت
د ديگر       (آه بتواند زندگاني خود را از آن طريق تأمين آند           مالي غير از اموال نوزادش نباشد        ال فرزن همچون م

ان    , در اين صورت بعد از وضع حمل, )و با پدر و مادر و مانند آن در نفقه اقارب           دگي خود را از هم هزينه زن
  .سهم الارث نوزادش به عنوان نفقه اقارب تأمين خواهد آرد

  
د از آن           اگر جنين قبل از چه    : جنين سقط شود  ) ج ا بع د و سقط شود            , ار ماه و ده روز و ي ا نياي ه دني ده ب ه  , زن نفق

ه مي رسد   , قطع خواهد شد و باقي مانده مالي آه از ارث براي جنين آنار نهاده شده بود          را در  ; به ساير ورث زي
د     , مستقر نگرديده است  , اين صورت ملكيت جنين بر مال آنار نهاده شده         ده  بر خلاف هنگامي آه جنين بع از زن

  .ملكيت او مستقر مي شود و مال او به ورثه خودش انتقال مي يابد, متولد شدن فوت آند آه در اين صورت
  

ده است ادر ش ين صرف م هم الارث جن ارداري از س دّت ب ه در طول م الي آ دار م ا مق محل گفت و گوي , ام
دهكار است و مي    اين مقدار از مال بر ذمّه مادر ا    : معدودي از ايشان مي گويند    . فقهاست ست و به ديگر ورثه ب

  ٢٠٥. بايست به آنان بازگرداند و اين منافاتي با رخصت شرعي در مصرف اين مال ندارد
  

د    رده ان ين را مطرح آ قط جن رض س ه ف ا آ ر از فقه ا بعضي ديگ د, ام ي گوين ان  : م ول زم ه در ط ه اي آ نفق
  ٢٠٦.  نيز به آنان بدهكار نيستاز مال ورثه آم مي شود و مادر, بارداري صرف مادر شده است

  
ين است    ; به نظر مي رسد قول دوم به صواب نزديك تر است   ه حق جن در , زيرا اگر اين مبنا را پذيرفتيم آه نفق

رده است             وده است    , اين صورت آن مقدار مالي را آه مادر در طول مدّت بارداري مصرف آ راي خودش نب ; ب
پس دليلي وجود ندارد آه بعد از سقط . ارتزاق او مادرش بوده استبلكه در واقع صرف جنين شده است آه راه          

ورد مصرف   , يعني اگرچه ملكيتي براي جنين حاصل نشده است; آن مقدار مال از مادر طلب شود      , جنين ولي م
وده                      ; اين مال نيز مادر نبوده است تا او بدهكار باشد          ه ب ك ورث ع مل ه در واق ال آ دار م ن مق بلكه به اذن شارع اي

  .صرف جنين شده است, ستا
  
  
  

  :پي نوشت 
  

*   .مقاله حاضر يكي از پژوهش هاي مرآز تحقيقات فقهي قوه قضاييه است آه براي نخستين بار چاپ مي شود
  
  .٢٣٤آيه , سوره بقره. ١
  
ام  ; ٤/٢٣٢ج  , شيخ طوسي  , المبسوط; ٥/٥٩ج  , شيخ طوسي , الخلاف. ٢ سالك الافه اني  , م ; ٧/٣٩٥ج , شهيد ث

  .٣٠/٨٦ج , محمد حسن نجفي, لامجواهر الك
  
د . ٣ ضاح الفوائ ين , اي ر المحقق ارع ; ٣/٣٦٨ج , فخ ذّب الب ي , المه د حلّ ن فه ام ; ٣/٤٣٠ج , اب سالك الافه ج , م
ار   ; ١٠/٥٣٧ج  , سيد علي طباطبايي  , رياض المسائل ; ٢/١٤٨ج  , فاضل هندي , آشف اللثام ; ٩/٣٣٩ ملاذ الاخب

ام ذيب الاحك م ته ي فه سي, ف ه مجل صادق; ١٣/٢٩٣ج , علام ه ال اني, فق د صادق روح يد محم ; ٢٢/٣٣١ج , س
  .١٠/٢٩٩ج , سيد ابوالقاسم خويي, مباني منهاج الصالحين
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سوط; ٥/٦٨ج , الخلاف. ٤ زوع. ٢٥٦, ٥/٢٥١ج , المب ة الن ره, غني ن زه سرائر; ٢٣٨٥/اب ن ادريس, ال ج , اب
ة الحج            ; ٢/٧٣٨ ين ائم رام في شرح        ; ٥٠٨/قمي , از و العراق   جامع الخلاف و الوفاق بين الاماميّة و ب ة الم نهاي

رايع الاسلام املي, مختصر ش ق ع ام; ١/٤٧٨ج , محق ة الاحك بزواري, آفاي ة; ٢٠٨/س ي شرح اللمع ة ف , النجع
  .٩/٣١٨ج , تستري

  
; ٤/٣٤٢ج  , ميرزاي قمي , جامع الشتات ; ٢٠٨/آفاية الاحكام   ; ٩/٣٣٩ج  , مسالك الافهام ; ٥/٦٨ج  , الخلاف. ٥

  .١٣/٢٩٣بار ج ملاذ الخ
  
ه   . ٦ شيعة  ; ٣/٥١٠ج , شيخ صدوق  , من لا يحضره الفقي ي  , مختلف ال ه حلّ ة في مجرد    ; ٧/٤٩٣ج , علام النهاي

اوي  ه و الفت ي  , الفق يخ طوس ه  ; ٥٣٨/ش ي الفق افي ف صلاح , الك ذّب; ٣١٣/ابوال صلاح, المه ; ٢/٣١٩ج , ابوال
, تبصرة المتعلمين ; ٥٠٨/جامع الخلاف والوفاق    ; ٣٨٥/غنية النزوع   ; ٣٢٩/ابن حمزه   , الوسيلة الي نيل الوظيفه   

د   , رسالتان في الارث و نفقة الزوجة     ; ٢١/٥٢٤ج  , شيخ حرّ عاملي  , وسائل الشيعة ; ١٤٤/علامّه حلّي    شيخ محم
  .٢٢/٣٣٤ج , فقه الصادق; ٢٧٨/عاملي 

  
ي  , واعد الاحكام ق; ١/٥٧٠ج  , محقق حلّي , شرائع الاسلام ; ٢/٤٩٠ج  , محقق حلّي , النهاية و نكتها  . ٧ , علامه حلّ

ايضاح ; ٢/٤٩ج  , علاّ مه حلّي  , ارشاد الاذهان ; ٧٦ و   ٢/٤٦ج  , علاّ مه حلّي  , تحرير الاحكام ; ١٥١, ٣/١١٠ج  
آفاية ; ١/٤٨٣ج  , نهاية المرام ; ٨/٤٥٤ج  , مسالك الافهام ; ٣/٤٣٠ج  , المهذب البارع ; ٣٧٣, ٣/٣٦٨ج  , الفوائد
ام سائل; ٧/٥٨٣ج , الاحك اض الم شتات; ١٠/٥٤٠ ج ,ري امع ال لام; ٤/٣٤٢ج , ج واهر الك ج , ٣١/٣٢٥ج , ج

وثقي; ٣٢/٣٦٣ روة ال ة الع زدي , تتم يد ي اة; ١١٦/س يلة النج يد ابوالحسن اصفهاني, وس ر ; ٢/٤١٨ج , س تحري
سيد محمدرضا   , هداية العباد ; ٢/٢٨٧ج  , سيد ابوالقاسم خويي  , منهاج الصالحين ; ٢/٣١٥ج  , سبزواري, الوسيلة
انيگلپاي رام ; ٢/٣٧٧ج , گ ان الحلال و الح ي بي ام ف ذب الاحك ي, مه ام خمين ه; ٢٥/٢٩٥ج , ام د , الفق يد محم س

يرازي صالحين; ٦٨/٢٣٧ج , ش اج ال ستاني, منه اد; ٣/١٢٥ج , سي ة العب اني , هداي ه صافي گلپايگ ج , لطف اللّ
  .٣٣٨/جعفر سبحاني , نظام الطلاق في الشريعة الاسلاميه الغرّاء; ٢/٤٧٣
  
ه            ; ٢/٢٠٢ج  , فاضل آبي , آشف الرموز ; ٧/٤٩٣ج  , مختلف الشيعة . ٨ اني و فق ل العم ي عقي ; ٤٨٣/حياة ابن اب

  .٢/٧٣٨ج , السرائر; ٩/٥٠ج , آنگره شيخ مفيد, رساله احكام النساء, مصنفات شيخ مفيد
  
  .٢٢/٣٣٤ ج, فقه الصادق; ٣١/٣٢٧ج , جواهر الكلام; ٢٥/١١٨ج , شيخ يوسف بحراني, الحدائق الناضره. ٩
  

  .٢١/١٩٥ج , علامه مجلسي, مرآة العقول; ١٣/٢٩٣ج , ملاذ الاخبار. ١٠
  

  .٢٥/١١٨ج , الحدائق الناضره. ١١
  

  .٤٧٢/الجامع للشرائع. ١٢
  

  .١٠/٥٤٠ج , رياض المسائل; ٢/١٤٨ج , آشف اللثام; ٣/٤٣١ج , المهذب البارع. ١٣
  

  .٧/٤٩٣ج , مختلف الشيعه. ١٤
  

  .٣١/٣٢٣ج , جواهر الكلام. ١٥
  

  .٦٨/٢٣٧ج , الفقه. ١٦
  

  .٢٠٨/آفاية الاحكام ; ١٩/٣٤١ج , مسالك الافهام. ١٧
  

  .٣/١٠٦ج , قواعد الاحكام; ٨/٤٥٥ج , مسالك الافهام; ٣١/٣٣٦ج , جواهر الكلام: مانند. ١٨
  

  .٦٨/٢٣٧ج , الفقه. ١٩
  

 ٢٥



شقية      ; ٣/٣٦٩ج  , ايضاح الفوايد . ٢٠ اني  شهيد , الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدم , جواهر الكلام   ; ٦/٨٢ج  ,  ث
  .٣/٢٥٤ج , محمد علي انصاري, الموسوعة الفقهية الميسرة; ٣٢/٣٥٢ج 
  

منتهي  ; ١/٦٢٢ج , السرائر; ٩/٤٨ج  , رساله احكام النساء  , مصنفات شيخ مفيد  ; ٣٥٨/شيخ صدوق   , المقنع. ٢١
مجمع  ; ٢/٨٩ج ,  تحرير الاحكام ;٨/٤٢٠ج  , تذآرة الفقهاء ; ٢/٨٥٨ج  , علامه حلّي , المطلب في تحقيق المذهب   

اد       ; ٦/١١٠ج  , اردبيلي, الفائدة و البرهان   ج , الحدائق الناضرة   ; ٥٦٥/سبزواري   , ذخيرة المعاد في شرح الارش
شريعة      ; ١١/٩ج  , رياض المسائل ; ١٤/١٤٧ ام ال وثقي   ; ١١/٩٢ج  , نراقي , مستند الشيعه في احك روة ال يد  , الع س

يم , ثقيمستمسك العروة الو  ; ٢/٤٦٦ج  , يزدي وثقي     ; ١٠/٢٣٠ج  , حك روة ال د الع يد ابوالقاسم خويي     , معتم ج , س
  .٦١/سيد علي سيستاني , مناسك الحج; ٩/٢٧١ج , فقه الصادق; ١/٣٨٤ج , تحرير الوسيلة; ١/٢٧٨
  

ة . ٢٢ افي; ٥٣٧/النهاي ي , الك صلاح حلب زوع  ; ٣١٣/, ابوال ة الن ة   ; ٣٨٥/غني ل الوظيف ي ني يلة ال ; ٣٢٩/الوس
افع ; ٣/٦٠٨ج , لامشرائع الاس شرائع ; ٢٠٣/المختصر الن امع لل وز; ٤٧٢/الج د ; ٢/٢٣١ج , آشف الرم قواع

ام ان; ٣/١٥٣ج , الاحك اد الاذه ام; ٢/٥٠ج , ارش ر الاحك ام; ١/٥٥٥ج , تحري سالك الافه امع ; ٩/٣٤١ج , م ج
  ....و; ٤/٥٦١ج , سيد احمد خوانساري, المدارك

  
  .٢٢/٢٤١ج , وسائل الشيعه. ٢٣

  
امته. ٢٤ ام  ; ٨/١٦٠ج , ذيب الاحك ة الاحك وثقي   ; ٢٠٨/آفاي روة ال ة الع يلة ; ١١٦ و ٦٤/تتم ر الوس ج , تحري
ستاني , منهاج الصالحين ; ٢/٢٩٩ج  , خويي, منهاج الصالحين ; ٢/٣٠٣ اد   ; ٣/١٧٧ج  , سي ة العب , گلپايگاني , هداي

  .٢٦/١١٦ج , مهذّب الاحكام; ٢/٥٠٣ج , صافي گلپايگاني, هداية العباد; ٢/٤٠٤ج 
  

  .٢٥/٤٧١ج , الحدائق الناضرة; ٩/٤٨ج , مصنفات شيخ مفيد. ٢٥
  

  .١١/١٦١ج , رياض المسائل. ٢٦
  

  .٢/٤٩٠ج , النهاية و نكتها. ٢٧
  

  .٥/٢٥١ج , المبسوط; ٥/٦٨ج , الخلاف. ٢٨
  

  .٧/٤٩٣ج , مختلف الشيعة. ٢٩
  

  .٢٢/٣٣٤ج, فقه الصادق; ٢٥/١١٥ج , الحدائق الناضرة; ٣/٤٣١ج , المهذب البارع. ٣٠
  

  .٢/٧٣٨ج , السرائر. ٣١
  

; ١/٤٨٢ج  , نهاية المرام ; ٣/٤٣٢ج  ,المهذب البارع ; ٧/٤٩٣ج  , مختلف الشيعة ; ٢/٢٠٢ج  , آشف الرموز . ٣٢
  .٢٥/١١٦ج , الحدائق الناضرة; ٧/٥٨٣ج , آشف اللثام; ١٩٥/آفاية الاحكام 

  
  .١٠/٥٤ج ; ٧/٧٥ج , مصنفات الشيخ المفيد. ٣٣

  
در مقدمه مصنفات شيخ   ) الشيخ المفيد و عطاؤه الفكري الخالد(لعزيز طباطبايي در رساله     مرحوم سيد عبدا  . ٣٤

  .به ميان نياورده است) التمهيد(مفيد در زمره رساله ها و آتب در دسترس وي نامي از 
  

  .٥٠/رساله احكام النساء , ٩ج , مصنفات شيخ مفيد. ٣٥
  

  .٢/٤٩٠ج , النهاية و نكتها; ٢/٦٠٨ج , شرائع الاسلام; ١٩٥/المختصر النافع . ٣٦
  

  .٣/١١٠ج , قواعد الاحكام; ١/٥٧٠ج , شرائع الاسلام. ٣٧
  

  .٣٣٦/جعفر سبحاني , نظام الطلاق; ٣١/٣٢٥ج , جواهر الكلام. ٣٨

 ٢٦



  
  .٧/٤٩٣ج , مختلف الشيعه. ٣٩

  
  .٢/٢٠٢ج , آشف الرموز. ٤٠

  
  .٧/٧٩ج , محمد بن ادريس شافعي, الامّ . ٤١

  
  .٢/١٠١ج , مالك بن انس, كبريالمدوّنة ال. ٤٢

  
  .١١/٢٥٦ج , ماوردي, الحاوي الكبير. ٤٣

  
  .١٠/٢٨٩ج , ابن حزم, المحلّي. ٤٤

  
دين    , بدائع الصنايع ; ٦/٣٣ج  , شمس الدين سرخسي  , المبسوط; ١/٥٥٨ج  , فرغاني, الفتاوي الهندية . ٤٥ علاء ال

  .٣/٣٢٣ج , زيلعيفخر الدين , تبيين الحقائق; ٣/٢١١ج , ابوبكر بن مسعود آاساني
  

  .٩/٤٩٧ج , رافعي قزويني, العزيز شرح الوجيز. ٤٦
  

  .٥/٢٦٦ج , ابن عبدالعزيز عابدين دمشقي, )حاشيه ابن عابدين(ردّ المختار علي الدّر المختار . ٤٧
  

  .١/٥٥٨ج , الفتاوي الهنديه. ٤٨
  

  .٩/٢٩١ج , ابن قدامه, المغني. ٤٩
  

ح     , المبدع شرح المقنع; ٥٠٦/ابراهيم مقدسي بهاء الدين بن , العدة شرح العمدة . ٥٠ ن مفل د ب ن محم راهيم ب ج , اب
اع; ٧/١٥٠ شاف القن وتي , آ ونس به ن ي صور ب يح و  ; ٥/٥٤٩ج , من ع التنق ع م ع المقن ي جم ي الارادات ف منته

وحي              (, ٤/٤٥١ج  , زيادات د فت ن احم د ب دين محم ي ال ه تق ار    , متن اين آتاب متعلق است ب ن نجّ ه اب و , مشهور ب
  ).شيه آن متعلّق است به ابن قائدحا
  

  .٢/١١٠ج , المدونة الكبري; ٧/٧٦ج , الام. ٥١
  

  .١١/٢٥٦ج , الحاوي الكبير. ٥٢
  

  .٧/٤١٢ج , شاشي قفال, حلية العلماء. ٥٣
  

  .٢٨٩, ١٠/٢٨٨ج , المحلي. ٥٤
  

سوط. ٥٥ سي, المب صنائع ; ٦/٣٣ج , سرخ دائع ال ارن   ; ٣/٢١١ج , ب لامي المق ه الاس وعة الفق وعة(موس , موس
  .٥/٧١ج , شيخ طوسي, الخلاف; ٩/٣٠ج , )جمال عبد الناصر الفقهيّة

  
  .٢٩١, ٩/١٧٢ج , المغني. ٥٦

  
  .٧٩, ٧/٧٦ج , الأمّ . ٥٧

  
ي   , الوسيط في المذهب  . ٥٨ د غزال ووي , المجموع شرح المهذّب     ; ٦/١٥٣ج  , محم ذيب في    ; ١٨/٢٨٣ج  , ن الته

  .١١/٢٥٦ج , الكبيرالحاوي ; ٦/٢٥٤ج , بغوي, فقه الامام الشافعي
  

  .٥/٧١ج , شيخ طوسي, الخلاف; ١١/٢٥٦ج , الحاوي الكبير. ٥٩
  

  .٩/٤٩٧ج , ابوالقاسم رافعي, العزيز شرح الوجيز. ٦٠

 ٢٧



  
  .٣/٤٠٢ج , محمد شربيني خطيب, مغني المحتاج في شرح المنهاج. ٦١

  
  .٩/٢٤٥ج , كريم زيدانعبدال, المفصل في احكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الاسلاميّة. ٦٢

  
  .٢٥/١١٥ج , )الكويتية(موسوعة الفقهية . ٦٣

  
  .٢/١١٠ج , المدونة الكبري. ٦٤

  
  .٧/٤١٣ج , حلية العلماء. ٦٥

  
  .٢/٦٨٧ج , ابن دردير, الشرح الصغير علي اقرب المسالك الي مذهب الامام مالك. ٦٦

  
رأة. ٦٧ ام الم ي احك صل ف ذاهب الا; ٩/٢٤٥ج , المف ي الم ه عل ةالفق ري, ربع دالرحمن جزي ; ٤/٥٧٦ج , عب

  .٩/٣٤ج , موسوعة الفقه الاسلامي; ٢٥/١١٥ج , الموسوعة الفقهية الكويتية
  

  .١١/٢٥٦ج , الحاوي الكبير; ٥/٧١ج , شيخ طوسي, الخلاف. ٦٨
  

سوط. ٦٩ ائق; ٦/٣٢ج , سرخسي, المب ين الحق ي, تبي دين زيلع ي; ٣/٢٧١ج , فخر ال شرح ; ٩/١٧٠ج , المغن ال
ر ه مقدسي , الكبي ن قدام دين ب روت, شمس ال اع; ٩/١٥٢ج , بي شاف القن ام  ; ٥/٥٠٥ج , آ ه الام ي فق ذيب ف الته
ام   ; ٣/٤٠٣ج  , مغني المحتاج ; ٦/٢٥٥ج  , الشافعي ة الاحك ن   , سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادل د ب محم

ج , محمد بن علي شوآاني    , ارالسيل الجرار المتدفق علي حدائق الازه     ; ٣/١٠٣ج  , اسماعيل امير يمني صنعاني   
  .٢٩/٣٤٧ج ; ٢/١٠٩ج , الموسوعة الفقهيه الكويتية; ٢/٣٩٤
  

  .١٠/٢٨٢ج , المحلّي. ٧٠
  

  .٤/٥٧٧ج , الفقه علي المذاهب الاربعة. ٧١
  

  .٤٩٦ و ٩/٤٩٧ج , العزيز شرح الوجيز. ٧٢
  

  .٩/١٧٠ج , المغني. ٧٣
  

  .١٠/٢٩٠ج , المحلّي. ٧٤
  

  .٩/١٧٢ج , المغني. ٧٥
  

ات   : ( به اين شكل اصلاح شده است   ٩/٨/١٣٨١اين ماده در تاريخ     . ٧٦ ام عده وف دگي زوجه    , در اي مخارج زن
ردد   ) در صورت عدم پرداخت(عند المطالبه از اموال اقاربي آه پرداخت نفقه به عهده آنان است     أمين مي گ ). ت

  . يا سهم الارث جنين نداردمنافاتي با نفي نفقه از ماترك زوج و, اين ماده اصلاحي, چنان آه روشن است
  

ايگان       , حقوق مدني . ٧٧ ي ش يد عل دني     ; ٢٦٩/س انون م اغ         , شرح ق اه ب ي حائري ش يد عل وق  ; ٢/٩٧١ج  , س حق
انواده   ; ١/١٩٦ج  , ناصر آاتوزيان , )خانواده(مدني   وق خ ري لنگرودي       , حق ر جعف د جعف بررسي  ; ١٨٣/, محم

اد         , فقهي حقوق خانواده   يد مصطفي محقق دام و ; ٣٠٥/س دني  حق ه طاهري   , ق م بررسي  ; ٥/٢٠٨ج , حبيب اللّ
  .١٣٩/زهرا گواهي , حقوق زنان در مسئله طلاق

  
  .٤/٤٤٠ج , ٥/٩٦ج , سيد حسن امامي, حقوق مدني. ٧٨

  
  .٩/محسن ناجي , شرح قانون الاحوال الشخصية. ٧٩

  
  .٣٦٥/همان . ٨٠

 ٢٨



  
  .١٨١/, سعدون ربيعي, احكام النفقه شرعاً و قانوناً و قضاءاً. ٨١

  
  .٨٣ماده , عبدالرحمن صابوني, شرح قانون الاحوال الشخصية السوري. ٨٢

  
  .٤٨٠/بدران ابوالعينين بدران , الفقه المقارن للاحوال الشخصيه. ٨٣

  
ه ر  . ٨٤ ه زوج بب وجوب نفق اب س ف در ب ات مختل اره نظري شريع الاسلامي : ك. درب ي الت ة ف ات الزوج , نفق

  .چاپ اول, ١٤٠١, بيروت, الدار الاسلاميّه, عارف بصري
  

; ٢١/٢١٧ج , الوصايا و المواريث  , مجموعه مصنفات شيخ انصاري    ; ٢٠٩ و   ٤/٣٢٦ج  , المهذب البارع . ٨٥
لام  واهر الك دارك ; ٤٨ و ٣٩/٧٢ج , ج امع الم ب    ; ٥/٢٢٤ج , الامّ ; ٥/٢٨٦ج , ج ي ترتي صنائع ف دائع ال ب

شرايع ر; ٣/٢١١ج , ال اوي الكبي ارن ; ١١/٢٥٦ج , الح ه المق صيّةالفق وال الشخ دران  , للاح والعينين ب دران اب ب
; ٧٦/مهدي شهيدي , ارث; ٤٣٠/مصطفي عدل , حقوق مدني; ٣/١٩٢ج  , سيد حسن امامي  , حقوق مدني ; ٤٨٠/

  .٣٤/, ناصر آاتوزيان, ارث, وصيت, درس هاي شفعه, دوره مقدماتي حقوق مدني
  

ز         البت (٢٥٤ و   ٤/٥٣ج  , جواهر الكلام ; ١/١١٠ج  , آشف اللثام . ٨٦ ه در عبارات صاحب جواهر نمونه هايي ني
ود     ي ش ت م ر ياف ن نظ لاف اي ر خ ال . ب وان مث ه عن ستحبّي از    , ب ج م رفتن زن در ح ازه گ زوم اج ث ل در بح

اآورد : (مي گويد , شوهرش را  ; زن مطلقه به طلاق بائن در دوران عده مي تواند بدون اجازه شوهر حج به ج زي
ات     همچون زن  ; علقه زوجيت گسسته شده است      ان : ك. ر).  در عده وف وثقي     ; ١٧/٣٣٥ج  , هم روة ال , شرح الع

  .٧٨/٣٠١ج , علامه مجلسي, بحار الانوار; ١٠/١١٩ج , سيد ابوالقاسم خويي
  

وز. ٨٧ شف الرم رة; ٢/٢٠٢ج , آ دائق الناض وثقي; ٤/٦٤ج , الح روة ال سك الع ه ; ٨٥, ٤/١٦٤ج , مستم فق
  .٩/٢٩١ج , مغنيال; ٥٠/سيد محمد سعيد حكيم, الاستنساح البشري

  
د    . ٨٨ رده ان ; گروهي از فقيهان در مقام استدلال بر قول به نفي نفقه براي زن باردار به اين اصل اولي اشاره آ

ون ساني چ س : آ ن ادري صور ب ن من د ب اوي, محم سرائر الفت ي; ٢/٧٣٨ج , ال د حلّ ن فه ارع, اب ذب الب ج , المه
دي  ; ٣/٤٣٢ ام   , فاضل هن ي   ; ٢/١٤٨ج  , آشف اللث يد عل ايي  س سائل   ,  طباطب ن    ; ١٠/٥٣٩ج  , رياض الم ر ب جعف

ي   (حسن حلّي    ة   , )محقق حلّ ي             ; ٢/٤٩١ج  , نكت النهاي ن يوسف حلّ ن حسن اب د ب ين   (محم ايضاح  , )فخر المحقق
  .٩/٣٣٩ج , مسالك الافهام, )شهيد ثاني(زين الدين بن علي عاملي ; ٣٠/٣٦٩ج , الفوائد

  
رار  . (٨٩ رگ ق تانه م ما در آس ه از ش ساني آ د  وآ اي گذارن ه ج ود ب سراني از خ د و هم ي گيرن راي , م د ب باي

دگي  (همسران خود وصيت آنند آه تا يك سال آنها را   ه زن د سازند   ) با پرداختن هزين ره من ه     , به ن آ ه شرط اي ب
د     ) و اقدام به ازدواج مجدّد نكنند     (بيرون نروند   ) از خانه شوهر  (آنها   رون رون د   (و اگر بي ه ندارن ي در هزين , حق
يم                             ) ولي ا و حك د توان د و خداون ام مي دهن سته انج ه طور شاي گناهي بر شما نيست در مورد آنچه درباره خود ب
  ).است

  
شند          , وآساني آه از شما مي ميرند و همسراني باقي مي گذارند          . (٩٠ و عده   (بايد چهار ماه و ده روز انتظار بك

اره خودشان      گناهي بر شما, و هنگامي آه به آخر مدتشان رسيدند  ) نگه دارند  د درب  نيست آه هر چه مي خواهن
  ).آگاه است, و خدا به آنچه عمل مي آنيد) و با مرد دلخواه خود ازدواج آنند(به طور شايسته انجام دهند 

  
  .١٢آيه , سوره نساء. ٩١

  
رآن  . ٩٢ سير الق ي تف ان ف ي , التبي يخ طوس رآن  ; ٢٦١ و ٢/٢٧٨ج , ش سير الق ي تف ان ف ع البي ي ج , مجم طبرس
ي     , الجامع لاحكام القرآن  ; ٢/٢٥١ج  , علامه طباطبايي , الميزان في تفسير القرآن   ; ٢/٣٣٧ د قرطب , محمد بن احم

روائع البيان في   ; ١/٢٥٧ج  , ابن آثير دمشقي  , تفسير القرآن العظيم  ; ١/٢٨٦ج  , زمخشري, الكشاف; ٣/١٤٨ج  
رآن   ن الق ام م ات الاحك سير آي صابوني , تف ي ال د عل سوط; ٥/٢٢٣ ج ,الأمّ ; ١/٣٦٣ج , محم سي, المب ج , سرخ

ة   ; ٩/١٧٢ج  , المغني; ٦/٣٠ د   ; ٢٥/١١٤ج  , الموسوعة الكويتي ري   ; ٣/٣٦٩ج  , ايضاح الفوائ سنن الكب د  , ال احم
  .٧/٤٣٥ج , بن حسين بيهقي

  

 ٢٩



  .٢/١٥٠ج , ناصر مكارم شيرازي, تفسير نمونه; ٦/١٦٩ج , فخر رازي, التفسير الكبير. ٩٣
  

  .١/٢٤٢ج , يداللّه بازگير, حقوق خانواده, ي ديوان عالي آشورقانون مدني در آيينه آرا. ٩٤
  

افي. ٩٥ ي, الك ذيب; ٦/١١٤ج , آلين يخ طوسي, الته صار; ٥/١٥١ج , ش شيعة; ٣/٣٤٥ج , الاستب ائل ال ج , وس
  .٢١/٤٥٩ج , ملايري, جامع الاحاديث الشيعة; ٢١/٥٢٢

  
افي. ٩٦ ذيب; ٦/١١٥ج , الك صار; ٨/١٥٠ج , الته شيعة; ٣/٣٤٤ج , الاستب ائل ال امع ; ٢١/٥٢٢ج , وس ج

  .٢١/٤٦٠ج , الاحاديث الشيعه
  

به حسنه توصيف , صاحب جواهر اين سند مشترك را هنگامي آه متن آن دلالت بر عدم استحقاق نفقه دارد             . ٩٧
د         ; مي نمايد  ن فضيل آن را تضعيف                 , ولي اگر متن آن دلالت بر استحقاق نفقه نماي د ب ه جهت اشتراك در محم ب
  .٣١/٣٢٥ج , جواهر الكلام: ك. ر. دمي آن

  
جامع  ; ٢١/٥٢٢ج , وسائل الشيعة; ٣/٣٤٥ج , الاستبصار; ٨/١٥١ج , التهذيب; ٦/١١٥ج  , آليني, الكافي. ٩٨

  .٢١/٤٦٠ج , احاديث الشيعه
  

  .٨/٣٣٧ج , سيد ابوالقاسم خويي, معجم رجال الحديث: ك. ر. ٩٩
  

ذيب. ١٠٠ صار; ٨/١٥٢ج , الته شيعة; ٣/٣٤٥ج , الاستب ائل ال شيعة ; ٢١/٥٢٣ج , وس ث ال امع احادي ج , ج
٢١/٤٦٠.  

  
  .١٨/٢٨٧ج , معجم رجال الحديث. ١٠١

  
ذيب. ١٠٢ صار; ٨/١٥٢ج , الته شيعة; ٣/٣٤٥ج , الاستب ائل ال شيعة ; ٢١/٥٢٣ج , وس ث ال امع احادي ج , ج
٢١/٤٦٠.  

  
  .٢٧٦/شيخ محمد علي اراآي, رسالتان في الارث و نفقة الزوجه. ١٠٣

  
س. ١٠٤ ام ج م سند; ٩/٣٤٠الك الافه ل  , الم ن حنب د ب سند; ٦/٤١٥ج , احم دي  , الم ر الحمي ن زبي ه ب ج , عبداللّ
  .٦/٣٧٣ج , احمد بن حنبل, المسند. ٢/٣٩٤ج , محمد بن علي شوآاني, ...السيل الجرار; ١/١٧٦
  

شابوري   , الصحيح . ٢/١٣٥ج  , عبداللّه بن بهرام وارمي   , السنن. ١٠٥ سلم ني سنن ; ٤/١٩٥ج  , م ن ماجه   (, ال , )اب
  .١/٦٥٦ج 
  

افي. ١٠٦ ي, الك ذيب; ٦/١١٥ج , آلين صار; ٨/١٥٢ج , الته ه; ٣/٣٤٥ج , الاستب ضره الفقي ن لا يح ج , م
  .٦/٤٦٠ج , جامع احاديث الشيعة; ١/٥٢٤ج , وسائل الشيعة; ٣/٣٣٠
  

  .١٧/١٤٠ج , معجم رجال الحديث. ١٠٧
  

  .٢٥٩/رجال النجاشي . ١٠٨
  

  .٣٦٥, ٣٤٣, ٢٩٢/رجال الطوسي . ١٠٩
  

  .١٧/١٤٥ج , معجم رجال الحديث. ١١٠
  

دة. ١١١ ع الفائ رام; ٣/٢٩٤ج , مجم ة الم رة; ٤٨١, ٣٠٥, ٢٨٦, ٢٢٧, ١/١٤٨ج , نهاي دائق الناض ج , الح
ستند  ; ١/١٧١ج  , امام خميني , الطهارة; ٢/٢٧١ج  , مشارق الشموس ; ١٠/٥٣٩ج  , رياض المسائل ; ٢٤/٢٤٩ م

وثقي   يد ابوالقاسم خو     , العروة ال صالحين     ; ١/٥٥ج  , الصلاة , ييس اج ال اني منه صادق ج     ; ١٠/٣٠٢ج  , مب ه ال فق

 ٣٠



  
سؤال  ; ١٠٤/آفاية الاحكام   ; ٦/٧٣ج  , تذآرة الفقهاء ; ٢/٦٧٨ج  , محقق حلّي , المعتبر في شرح المختصر   . ١١٢

علامه مجلسي در توضيح روايت ابن فضيل  (٢١/١٩٧ج , مرآة العقول ; ٢١١/سيد محمد آاظم يزدي     , و جواب 
  ).مي نويسد آه اين روايت بنا بر نظر مشهور ضعيف مي باشد

  
  .٢/٤٩٠ج , نكت النهاية. ١١٣

  
  .١٧٥, ٢/١٨٣ج , ي اردبيليمحمد بن عل, جامع الرواة. ١١٤

  
دّة الرجال . ١١٥ اظمي , ع يد محسن اعرجي آ م رجال الحديث; ١/٤٨١ج , س ي ; ١٧/١٤٧ج , معج التان ف رس

  .٢٧٧/, الارث و نفقة الزوجة
  

  .١٧/١٤٨ج , معجم رجال الحديث; ٩/٥١٥ج , تستري, قاموس الرجال. ١١٦
  

  .٤/١٣٦ ج, سيد محمد مهدي بحر العلوم, الفوائد الرجالية. ١١٧
  

  .١٧/١٤٣ج , معجم رجال الحديث. ١١٨
  

  .٤٢/رجال نجاشي . ١١٩
  

رسالتان في الارث  : ك. ر. جمعي از فقها اين قرينه را مهم ترين دليل بر وثاقت محمد بن فضيل مي دانند    . ١٢٠
فقيه و رجالي معاصر حضرت   ; ٢٣/٤٢ و ج    ٢٢/٣٥٢فقه الصادق ج    ; ٢٧٧/محمد علي اراآي  , و نفقة الزوجة  

  .در درس خارج فقه) دام ظلّه(ستاد سيد موسي شبيري زنجاني ا
  

  .٢٥/١١٨ج , الحدائق الناضرة. ١٢١
  

ه برخي اشاره مي                          . ١/٤٨١ج  , نهاية المرام . ١٢٢ ه ب ن فضيل وجود دارد آ د ب ر وثاقت محم قراين ديگري ب
  :شود

  
ه    او را تضعيف نكرده است و شايد ب      , نجاشي آه در رجال اضبط از شيخ است       . ييك ه نجاشي آ توان از اين جمل

د( رده ان اعتي روايت آ اب او را جم ه دست آورد) آت در او ب ت ق ر وثاقت و جلال ه اي ب ال. (قرين , منتهي المق
  ).٣/١٧١ج , مامقاني, تنقيح المقال; ٦/١٥٨ج , حائري

  
رد اصح                , )ع(شيخ در ضمن برشمردن اصحاب امام آاظم      . دو اد آ اب او را ضعيف شمرده است و در ضمن ي

ز  ). او را به غلو نسبت داده اند  : (مي گويد ) ع(امام رضا  از عبارت دوم شيخ وجه ضعف در عبارت اول وي ني
د          , هويدا مي گردد و در عين حال       اد آور شده ان دماي اصحاب            , چنان آه اهل تحقيق ي ان بعضي از ق وّ در مي غل

  . از موارد غلوّ برشمرده استرا) ص(تا جايي آه صدوق انكار سهو النبي; مباني قابل قبولي ندارد
  

د     ; نكته ديگر اين آه شيخ از جانب خود به اين راوي نسبت غلوّ نمي دهد و او را غالي نمي خواند                     ه مي گوي بلك
  ).به نقل از وحيد بهبهاني, ٣/١٧١ج , تنقيح المقال; ٦/١٥٨ج , منتهي المقال. (ديگران چنين نسبتي داده اند

  
اردار                       اصحاب آتب اربعه روايات   . سه ه زن ب د و شيخ صدوق صريحاً در بحث نفق  فراواني از او نقل آرده ان

يم  : (در عده وفات مي گويد    ه   ) (ما به روايت ابوالصباح فتوا مي ده جمعي از  ). ٣/٥١٠ج , من لا يحضره الفقي
دارك  (فقها نيز به جهت اعتماد صدوق بر اين روايت آن را معتبر دانسته اند                ا ; ٤/٤٨٢ج  , جامع الم لتان في   رس

  ).٢٧٧/الارث و نفقة الزوجة 
  

وا داده است                  . چهار ن فضيل فت د ب ج , آشف الرموز  . (شيخ گاهي در آتب فقهي اش تنها بر اساس روايت محم
  ).٦/١٥٨ج , منتهي المقال; ١/٤٩٩

 ٣١



  
  .البته در اين گونه موارد احتمال وثوق خبري بدون وثوق مخبري در اعتماد شيخ به روايت ابن فضيل مي رود

  
سير قمي است                 . پنج ارات و تف ه رجال آامل الزي ارات  (محمد بن فضيل از جمل ه  , آامل الزي ن قولوي ; ١١٤/, اب

شان                  ) ١٧/١٤٠ج  , معجم رجال الحديث   ه آتاب اب در مقدم ن دو آت ان اي امي  , و بعضي به جهت تصريح مؤلّف تم
  ).٣٠٧, ٢٩٧/سبحانيجعفر , آليات في علم الرجال: ك. ر. (رجال اين دو آتاب را ثقه مي دانند

  
محمد بن فضيل را در زمره فقها و رؤساي مذهب آه , )الردّ علي اهل العدد و الرؤية   (شيخ مفيد در رساله     . شش

ست      شان ني ر اي ذمّتي ب ن و م يچ طع ود و ه ي ش ه م ان آموخت ام از آن رام احك لال و ح د, ح ي دان ه . (م مجموع
  )٣٢ و ٩/٢٥ج , مصنفات شيخ مفيد

  
د    علامه مجلسي . هفت واب فقهي يافت نمي شود            :  مي گوي ابي از اب ن فضيل در آن               , ب د ب ه از محم ن آ مگر اي

اني             ; روايتي صحيح المتن باشد آه موافق روايات اجلاّ است         ات بزرگ ات او و رواي حتي اگر آسي در متن رواي
د  ت آن ز دق ن درّاج و حري ل ب رد , چون جمي د آ ضيل خواه ن ف ات اب ه اصحّيت رواي م ب يح ال. (حك التنق ج , مق

  ).به نقل از رسالة الوجيزه تأليف علامه مجلسي, ٣/١٧١
  

د و           . هشت ل حديث مي آنن مشايخ سه گانه ثقات آه به نظر بعضي از دانشمندان رجال و فقها تنها از فرد ثقه نق
ي نصر بزنطي     , محمد بن ابي عمير   : عبارت اند از   ات في   : ك. ر(, صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن اب آلي

د  ,  )٢٠٢/, جعفر سبحاني , م الرجال عل رده ان , معجم الرجال الحديث   . (جملگي از محمد بن فضيل نقل روايت آ
  )١٧/١٤٣ج 
  

اظمي     , وحيد بهبهاني : همچون. ١٢٣ سي   , سيد محسن اعرجي آ ه مجل ساري     , علام د خوان يد احم د    , س شيخ محم
  .سيد محمد صادق روحاني, علي اراآي

  
شريعة        ; ٩/١٠ ج   ,٤/٢٦٧ج  , مسالك الافهام . ١٢٤ ام ال شيعة في احك شتات  ; ٢٤٤ و ٩/٢٣ج  , مستند ال , جامع ال

يد  , )طهارت(مصباح المنهاج ; ٤٣/٦٨ج ; ٤٢/١٥٢ج ; ٣٦/٢٢٨ج , ١٩/٤٤٢ج , جواهر الكلام; ٤/٣٦٥ج   س
يم  عيد حك د س اني   . ٣/٣١٨ج , محم بيري زنج ي ش يد موس ه س ت اللّ تاد حضرت آي ين اس الي , همچن ه و رج فقي

د        در د , معاصر وده ان ق نم ن فضيل را توثي ي در       . رس خارج فقه خود محمد ب ارت محقق حل ز عب اني ني شهيد ث
ن       , شرايع را آه روايت فوق را بعيد دانسته است نه ضعيف           ند اي ز س ه نظر محقق ني حمل بر اين مي نمايد آه ب
  .٩/٣٤١ج , مسالك الافهام: ك. ر. روايت صحيح است و وجه بُعد آن عدم ملكيت جنين است

  
  .٣٥٩/رجال نجاشي. ١٢٥

  
  .١٤٧/, شيخ طوسي, الفهرست. ١٢٦

  
  .٣٦٥/رجال طوسي. ١٢٧

  
  .١٧/١٤٧ج , معجم رجال الحديث. ١٢٨

  
د                      . ١٢٩ اد مي آن ه نجاشي از او ي آسي  , توجه به اين نكته ضروري است آه محمد بن فضيل ازدي صيرفي آ

ام رضا      اظم و ام ل روايت مي      م ) ع(است آه به تصريح نجاشي از اصحاب امام آ ي باشد و از آن حضرت نق
ذيرفت                  ه دست        , آند و با تتبّعي آه در تمامي روايات محمد بن فضيل در آتاب وسائل الشيعه انجام پ ن نتيجه ب اي

ام رضا              )  روايت ٥٠حدود  (آمد آه يك پنجم      اظم و ام ام آ د   ; است ) ع(روايات او نقل بدون واسطه از ام هر چن
  .بدون واسطه نقل آرده است) ع( صادق و امام جوادوي روايات معدودي نيز از امام

  
مقصود تضعيفي است آه محقق حلي درباره روايت مورد نظر ما در بحث نفقه زن باردار در عده وفات        . ١٣٠

  .در آتاب نكت النهاية نموده است آه پيش از اين به آن اشاره شد
  

تأمّل و درنگ در اصل      , ر العلوم در پايان آلامش    شايد وجه تأمّل مرحوم بح    . ٤/١٣١ج  , الفوائد الرجاليه . ١٣١
  .تضعيف محمد بن فضيل ازدي صيرفي باشد

 ٣٢



  
ذيب. ١٣٢ صار; ٨/١٥٢ج , الته ه; ٣/٣٤٦ج , الاستب ضرة الفقي ن لا يح شيعة; ٣/٣٣٠ج , م ائل ال ج , وس
  .٢١/٤٦٠ج , جامع احاديث الشيعة; ٢١/٥٣٤

  
ايي قمي       , مباني منهاج الصالحين  ; ١٠/٥٤٠ج  , رياض المسائل ; ٢/١٤٨ج  , آشف اللثام . ١٣٣ ي طباطب يد تق , س

  .١٠/٣٠٢ج 
  

ذيب. ١٣٤ صار; ٨/١٥٢ج , الته ام; ٣/٣٤٦ج , الاستب شف اللث سائل; ٢/١٤٨ج , آ اض الم ; ١٠/٥٤٠ج , ري
  .٣١/٣٢٥ج , جواهر الكلام; ٢٥/١١٩ج , الحدائق الناضرة

  
  .٢١/٤٦١ج , جامع احاديث الشيعة; ١٥/٢٢١ج , مستدرك الوسائل. ١٣٥

  
  .٢١/٤٦١ج , جامع احاديث الشيعة; ١٥/٢٢٠ج , مستدرك الوسائل. ١٣٦

  
ذيب. ١٣٧ صار; ٨/١٥١ج , الته افي; ٣/٣٤٥ج , الاستب ي, الك شيعه ; ٦/١٢٠ج , آلين ائل ال ; ٢١/٥٢٣ج , وس

  .٢١/٤٦٠ج , ملايري, جامع الاحاديث الشيعه
  

  .٣/٣٤٥ج , الاستبصار. ١٣٨
  

رّاء          ; ٣١/٣٢٥ج  , جواهر الكلام ; ٢٥/١١٩ج  , الحدائق الناضره . ١٣٩ شريعة الاسلامية الغ ; نظام الطلاق في ال
  .٣٣٦/, جعفر سبحاني

  
  .٢٢/٣٣٦ج , فقه الصادق; ٩/٣١٨ج , النجعة. ١٤٠

  
  .١٣/٢٩٤ج , ملاذ الاخبار. ١٤١

  
  .٣١/٣٢٥ج , جواهر الكلام; ٢٥/١١٩ج , الحدائق الناضرة. ١٤٢

  
ه تعارض ر          . ١٤٣ د     از جمله آساني آه تصريح ب رده ان ات آ د از    , واي ارت ان ي     : عب ة   (محقق حلّ ج , نكت النهاي
اني    ; )٢/٤٩٠ ام   (شهيد ث سالك الافه رام   (محقق عاملي     ; )٩/٣٣٩ج  , م ة الم محقق سبزواري    ; )١/٤٨١ج  , نهاي
ر سبحاني     ; )٢٥/١١٨ج  , الحدائق الناضره   (شيخ يوسف بحراني    ; )١٩٥/آفاية الاحكام ( نظام الطلاق في    (جعف

  ).٢/٢٩٧ج , مفاتيح الشرائع(محسن فيض آاشاني ; )٣٣٨/مية الفراءالشريعة الاسلا
  

  .٦/١١٣ج , الكليني, الكافي. ١٤٤
  

  .٩/٣١٨ج , النجعه. ١٤٥
  

  .٣/٣٤٤ج , الاستبصار; ٨/١٥٠ج , تهذيب الاحكام. ١٤٦
  

  .٣/٣٦٨ج , ايضاح الفوائد; ٧/٤٩٣ج , مختلف الشيعه. ١٤٧
  

  .١٣/٢٩٣ج , ملاذ الاخبار. ١٤٨
  

  .٦٨, ٥/٧١ج , الخلاف; ٢٥١ و ٥/٢٥٦ج , لمبسوطا. ١٤٩
  

  .٥٣٨/, النهاية. ١٥٠
  

  .٢/٧٣٨ج , السرائر. ١٥١
  

  .٣/٥١٠ج , من لا يحضره الفقيه. ١٥٢

 ٣٣



  
  .٣/٥٠٧ج , همان. ١٥٣

  
د       . ١٥٤ رده ان رح آ ز مط ه ني تحقاق نفق دم اس ه ع دافعان نظري ضي از م ال را بع ن احتم د; اي ي  : مانن يد عل س

ر سبحاني    ; )٣١/٣٢٦ج  , جواهر الكلام (شيخ محمد حسن نجفي     ; )١٠/٥٤٠ج  , ائلرياض المس (طباطبايي   جعف
  ).٣٣٧/نظام الطلاق في الشريعة الاسلامية الغراء(
  

ة (محقق حلّي : مانند; اين احتمال را بعضي از مدافعان نظريه نفي نفقه نيز مطرح آرده اند   . ١٥٥ ج , نكت النهاي
ايي ; )٢/٤٩٠ ي طباطب يد عل اض الم(س دي ;  )١٠/٥٤٠ج , سائلري ام(فاضل هن شيخ ; )٢/١٤٨ج , آشف اللث

  ).٢٥/١١٩ج , الحدائق الناضره(يوسف بحراني 
  

  .٧/٤٩٣ج , مختلف الشيعه. ١٥٦
  

  .٢٢/٣٣٤ج , فقه الصادق. ١٥٧
  

  .٣٢/٣٦٣ج ; ٣١/٣٢٧ج , جواهر الكلام. ١٥٨
  

  .١/٤٨٣ج , نهاية المرام. ١٥٩
  

  .٢٥/١١٧ج , الحدائق الناضره. ١٦٠
  

  .٢١/١٩٥ج , مرآة العقول; ١٣/٢٩٣ج , ملاذ الاخبار; ٤٧٢/الجامع للشرائع. ١٦١
  

  .٢٥/١١٨ج , الحدائق الناضره. ١٦٢
  

ام. ١٦٣ شف اللث سائل; ٢/١٤٨ج , آ اض الم لام; ١٠/٥٤٠ج , ري واهر الك صادق; ٣١/٣٢٧ج , ج ه ال ج , فق
٢٢/٣٣٤.  

  
  .٢/٧٣٨ج , السرائر. ١٦٤

  
د ج  . ١٦٥ ضاح الفوائ سرائرا; ٣/٣٦٨اي ارع ; ٢/٧٣٨ج , ل ذب الب ام ; ٣/٤٣١ج , المه شف اللث ; ٢/١٤٨ج , آ

  .٩/٣٣٩ج , مسالك الافهام
  

ايز نيست               . ٢/٣٩٠ج  , قواعد الاحكام . ١٦٦ دائاً ج ين ابت دوم و جن ر مع ه وقف ب ا  , تذآر اين نكته لازم است آ ام
  .وقف بر اين دو به تبع موجود در زمان وقف جايز است

  
  .٢٨/٢٦ج , جواهر الكلام; ٥/٣٢٧ج , مسالك الافهام. ١٦٧

  
ام  , ٤٦, ٤٥, ١/٤٠ج  , تذآرة الفقها . ١٦٨ شريعة         ; ١/١٧ج  , تحرير الاحك ام ال شيعه في احك ستند ال ; ٣/١٤ج  , م

ام ج    ام  ; ٤٠٦, ١/٣٥٦ج , جامع المقاصد  ; ١/٨٣مسالك الافه سائل ج   ; ١/١٥٥ج , آشف اللث ; ١/٦٩رياض الم
  .٢/٣٢ج , )طبع جديد( الوثقي العروة; ١١٣, ٤/١١٠ج , جواهر الكلام

  
شريعة  . ١٦٩ ام ال ي احك شيعه ف ستند ال اء  ; ٢/٤٢ج , م شف الغط نگي (آ اپ س ارة; ١/١٥٩ج , )چ يخ , الطه ش

وثقي    ; ٥/٣٤٤ج  , جواهر الكلام ; ٢/٣١٦ج  , آنگره بزرگداشت شيخ انصاري   , انصاري روة ال د  (الع ع جدي , )طب
  .٢/٤ج 
  

سوط. ١٧٠ ي ني  ; ٧/١٩٣ج , المب يلة ال ة الوس ام ; ٤٥٥/ل الوظيف د الاحك شيعة ; ٣/٦٩٤ج , قواع ف ال ج , مختل
دة; ٩/٤١٠ ع الفائ ام; ١٤/٣٢٤ج , مجم سالك الافه ام; ١٥/٤٦٩ج , م شف اللث لام; ٢/٥١٨ج , آ واهر الك ج , ج
  .٢/٣٩٨ و ج ٤٣/٣٥٦

  

 ٣٤



  .٢٩/١٥٨ج , جواهر الكلام. ١٧١
  

  .٩/٩٢ج , جامع المقاصد; ٢/٤٣٧ج , )چاپ سنگي(تذآرة الفقهاء . ١٧٢
  

وردي   , القواعد الفقهيّة; ٢٨/٣٨٧ج  ; ٣٥/١٢٢ج  , جواهر الكلام . ١٧٣ د حسن بجن وق  ; ٦/٣٣٠ج , سيد محم حق
ا    , مدني ان  , قواعد عمومي قرارداده وق    ; ٢/٢٠ج , ناصر آاتوزي م حق ه عمومي عل ري    , مقدم ر جعف د جعف محم

يد مرتضي ق        , حقوق مدني اشخاص و محجورين    ; ١٢٨/لنگرودي انون  ; ٣٢/, اسم زاده  سيد حسين صفايي و س ق
  ).مشروط بر اين آه زنده متولد شود, حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد: ( مي گويد٩٥٧مدني ماده 

  
سوط. ١٧٤ ة ; ٤/١٢٤ج , المب ل الوظيف ي ني يلة ال سرائر; ٤٠٠/الوس ام; ٣/٢٧٦ج , ال د الاحك ; ٣/٣٥٤ج , قواع

ام سالك الافه ع ا; ٢٦٣ و ٢٦٠, ٢٣٦, ١٢٢, ١٣/٦٠ج , م دةمجم ام; ٥٤٩, ١١/٥٤٦ج , لفائ شف اللث ج , آ
  .٣٠١, ٢١٩, ٧٣, ٣٩/٧٠ج ; ١٠٨, ١٩/١٠٥ج , جواهر الكلام; ٢/٣٧٢ج , رياض المسائل; ٣٠٩, ٢/٢٨٨
  

  .٢٨/٢٦ج , جواهر الكلام; ٢/١٤٨ج , تذآرة الفقهاء. ١٧٥
  

سوط. ١٧٦ سرائر; ٤/١٢ج , المب ام; ٢١١, ٣/١٨٣ج , ال د الاحك شيعةمختل; ٤٥٤, ٢/٤٤٨ج , قواع ج , ف ال
; ١٥٩, ٩٦, ٨٧, ٨٤, ١٠/٤١ج  , جامع المقاصد  ; ٤٦٨, ٤٦١, ٤٦٠, ٢/٤٥٢ج  , تذآرة الفقهاء ; ٤٢٥, ٦/٣٨٤

جامع  ; ١١٥, ٩٧/, شيخ انصاري   , الوصايا و المواريث  ; ٢٨/٣٨٧ج  , جواهر الكلام ; ٢/٤٨ج  , رياض المسائل 
  .٤/٢٧٦ج , الشتات

  
  .٦/٣٧٤ج , جامع المقاصد; ١/٦١٠ج , تذآرة الفقهاء; ٣/١٤٧ج , المبسوط. ١٧٧

  
; ٩/٣٩٧ج  , مجمع الفائدة ; ٩/٢٢٤ج  , جامع المقاصد ; ١٧٦, ٢/١٤٨ج  , تذآرة الفقهاء ; ٣/١٤ج  , مبسوط. ١٧٨

  .٣٥/١٢٢ج , جواهر الكلام
  

  .٢/١٤٨ج ; ١/٦١٠تذآرة الفقهاء ج . ١٧٩
  

  .٦/٣٧٤ج , جامع المقاصد. ١٨٠
  

  .٩/٢٢٦ج , همان. ١٨١
  

  .١٠/٤١ج , همان. ١٨٢
  

  .٩/٣٨ج , همان. ١٨٣
  

  .١/٦٥ج , سيد ابوالقاسم خويي, آتاب الزآاة, شرح العروة الوثقي. ١٨٤
  

  .٣/٢٩٣ج , مبسوط. ١٨٥
  

  .٩/٢٢٧ج , جامع المقاصد. ١٨٦
  

  .٥/٣٢٧ج , مسالك الافهام. ١٨٧
  

  .٣٢/٣٦٣ج : ك.  و نيز ر٣٩/٧٠ج , جواهر الكلام. ١٨٨
  

  .١١/٥٤٦ج , مجمع الفائدة. ١٨٩
  

  .٣٥/١٢٤ج , اهر الكلامجو. ١٩٠
  

  .١١/٥٤٦ج , مجمع الفائده. ١٩١

 ٣٥



  
  .٣٥/١٢٤ج , جواهر الكلام. ١٩٢

  
  .١٥٥/حقوق مدني اشخاص و محجورين سيد حسين صفايي و سيد مرتضي قاسم زاده. ١٩٣

  
  .٤/٢٨١ج , القواعد الفقهيه. ١٩٤

  
  .٢٩/١٥٨ج ; ٢٨/٢٦ج , جواهر الكلام. ١٩٥

  
  .به نقل از مناهج المتقين, ٦٨/٢٣٦ج ,  الفقه;٣/٤٣١ج , المهذب البارع. ١٩٦

  
  .٢٢/٣٣٧ج , فقه الصادق; ١/٤٨٢ج , نهاية المرام; ٢/٢٠٢ج ; ٢/٤٩٠ج , نكت النهاية. ١٩٧

  
شوز       , نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است       : (١١٠٩ماده  . ١٩٨ ه طلاق در حال ن ن آ مگر اي

مگر در صورت حمل   , زن حق نفقه ندارد   ,  نكاح يا طلاق بائن باشد     ليكن اگر عده از جهت فسخ     ; واقع شده باشد  
  ).از شوهر خود آه در اين صورت تا زمان حمل حق نفقه خواهد داشت

  
  .٤/٤٤٠ج ; ٥/٩٦ج , سيد حسن امامي, حقوق مدني. ١٩٩

  
  .١/١٥٩ج , اسد اللّه امامي, سيد حسين صفايي, حقوق خانواده. ٢٠٠

  
  .١/٢٤٢ج , آراي ديوان عالي آشورقانون مدني در آيينه . ٢٠١

  
  .١/١٩٧ج , ناصر آاتوزيان, خانواده, حقوق مدني. ٢٠٢

  
ام . ٢٠٣ د الاحك لام ; ٣/١١٤ج , قواع رائع الاس ام ; ٢/٥٧٣ج , ش ر الاحك ام ; ٢/٤٩ج , تحري سالك الافه ج , م
  .٣١/٣٧١ج , جواهر الكلام; ١٠/٥٤٣ج , رياض المسائل; ١/٤٨٥ج , نهاية المرام; ٨/٤٨٤
  

ام   ; )به نقل از بعضي از معاصران       (٢/٤٩٠ج  , نكت النهاية ; ٢/٧٣٨ج  , السرائر. ٢٠٤ ; ٢/١٤٨ج  , آشف اللث
  .٣٢/٣٦٣ج , جواهر الكلام

  
  .٢٧٨/محمد علي اراآي, رسالتان في الارث و نفقة الزوجه. ٢٠٥

  
  .٢٢/٣٣٧ج , فقه الصادق; ٣٢/٣٦٣ج , جواهر الكلام; ١/١٤٨ج , نهاية المرام. ٢٠٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٣٦


